
گوست 2025روزنامه کارگزاران سازندگی ایران یک شنبه  26 مرداد 1404  23 صفر ۱۴۴۷  17 آ 10هزارتومان  ‌ 8 صفحه  سال 8  ‌شماره 2041  

دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا بدون هیچ نتیجه‌ای درباره جنگ اوکراین پایان یافت 
و اتحادیه اروپا را نگران پیامدهای این ملاقات کرد

گفتار روز

در یادداشــت وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی 
ایران آمده است: غرب‌ آسیا در یک نقطه عطف خطرناک 
قــرار دارد. فجایعــی که در غزه در جریان اســت، تجاوز 
اخیر علیه ایــران که با مقاومت مردم و نیروهای مســلح 
کشورمان دفع شد و تداوم بی ثبات سازی سوریه به وضوح 
نشان می‌دهد که برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیستی و حامیان جهانی‌اش، تنها تهدید به اصطلاح 

وجودی در واقع »صلح و آرامش« است.
این دوگانه ســازی بــرای اســرائیل- آپارتاید داخلی و 
درگیــری منطقــه‌ای دائمی- بنیان های نظــم منطقه‌ای و 
جهانی را تهدید می کنــد. هرچند دفاع قدرتمند ضروری 
است اما راه حلی پایدار مستلزم یک ابتکار عمل جسورانه 
دیپلماتیک و یک تغییر تاریخی برای ایران و منطقه است: 
گذار از پارادایم عمیقاًً ریشه‌دار تهدید به پارادایم توانمندساز 
امکان. این گذار شــامل موارد زیر است: گسترش روابط 
با همســایگان و کشــورهای جنوب جهانی، ایجاد یک 
مشارکت منطقه‌ای جدید در میان مسلمانان غرب آسیا و 
از سرگیری گفت‌ وگو با اروپا و ایالات متحده. مدت هاست 
که کشورهای منطقه در چرخه های تعارض و فرصت های 
از دســت‌رفته گرفتار شده‌اند. ســاختن آینده‌ای متفاوت 
گاهانه برای  نیازمنــد بصیرت، شــجاعت و تصمیمــی آ
گسست از جبرگرایی تاریخی است. برای ایران، این تغییر از 

درون آغاز می شود و به محیط پیرامونی‌اش تابش می یابد.
ایران بــا اثبات اینکه طعمه‌ای آســان نیســت و در 
برابر دو متجاوز مســلح بــه سلاح هســته‌ای می تواند 
مقاومت کند، این ظرفیــت را دارد که این انتقال حیاتی 
را از رویکــردی متمرکز بر مقابله بــا تهدیدات دائمی به 
رویکردی معطــوف به بهره‌بــرداری از فرصت ها انجام 
دهد. این گذار نه تنها امکان پذیر است بلکه عمیقاًً به نفع 
ایران، منطقه و جامعه جهانی اســت. تحقق آن مستلزم 
عزم راســخ داخلی و عدم مداخله خارجی است؛ انگیزه 
عــدم مداخله نه لزومــاًً اخلاقیات یا حقــوق بین‌الملل 
بلکه صرفاًً منافع ملی اســت. بزرگ ترین امکان ایران در 
مردمش نهفته اســت. هزاره های تاریخ، گواه تاب آوری 
خارق‌العاده آنان اســت. متجاوزان خاک ایران را اشغال 
کرده‌انــد اما همواره در فرهنگ پایدار ایران جذب شــده 
و هرگــز نتوانســته‌اند ارزش های خود را بــر مردم ایران 
تحمیل کنند. این تاب آوری عامل تعیین کننده‌ای اســت 
که دشمنان ظاهراًً برتر را ناکام کرده است؛ از تجاوز عراق 
در سال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰( )با حمایت قدرت های جهانی( 
تا شــرارت اخیر نتانیاهو و دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریــکا. بــه همین دلیل اســت که چهار دهه »فشــار 
حداکثــری« و »تحریم هــای فلج کننده« نتوانســته به 
اهداف خود دست یابد. به رغم محدودیت های بی سابقه 
جهانی- از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد گرفته 
تا محدودیت های صادراتــی که عمداًً برای جلوگیری از 
پیشــرفت فناوری ایران طراحی شــده‌اند- مردم ایران به 
صورت بومی پیشــرفت های علمی و فناورانه، به‌ویژه در 
حوزه دفاعی و انرژی هســته‌ای را به دســت آورده‌اند. 
بنابراین، مردم ایران ســزاوار محدودسازی نیستند بلکه 
برترین دارایی کشور هستند که باید توانمند شوند، پرورش 

یابند و امکان شکوفایی به آنان داده شود.
   ادامه در صفحه 2

زمان تغییر پارادایم
محمدجواد ظریف با انتشار یادداشتی در نشریه 

»فارن پالیسی« ضمن تشریح »پارادایم فرصت و 
امکان«، پیشنهاد ایجاد یک شبکه منطقه ای برای 

عدم اشاعه و همکاری هسته ای صلح آمیز )طرح 
 همراه با یک توافق عدم تجاوز 

ً
مِِناره( که احتمالاً

بین ایران و آمریکا باشد را ارائه داد

دعوا بر سر یک اولویت
اظهارات مهدی یونسی، استاندار مازندران 

بر تقدم رسیدگی به وضعیت معیشت 
نسبت به اجرای قانون حجاب با واکنش های 

شدیدی از سوی اصولگرایان مواجه شد

2
سیاست

فیصل خطابه 
هشدار به عادی سازی روابط با اسرائیل

3
افق

غرب دشمن 
فردید چگونه ضدیت با غرب را نهادینه کرد؟

8
حافظه

تئاترل مستمر  تقلی 
تبدیل اداره کل هنرهای نمایشی به یک دفتر

5
تماشا

پس از تبلیغات فراوان، اظهارنظرها و گمانه‌زنی های بی شمار بالاخره دونالد 
ترامپ و ولادیمیر پوتین، روســای جمهور ایالات متحده و روسیه در پایگاه 
نظامی المندورف-ریچاردســون واقع در شــهر آنکوراج ایالت آلاسکا با 
یکدیگر دیدار کردند؛ دیداری که حواشی بسیار اما خروجی نامفهوم و حتی 
»هیچ« را رقم زد. این دیدار بدون شک از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه رویارویی ترامپ و پوتین برای اولین بار 
در دولت دوم وی صورت می گیرد و دوم آنکه آخرین دیدار دو طرف به جولای 2018 )تیرماه 1397( در هلسینکی فنلاند 
بازمی گردد. اما سومین نکته که به نوعی باید آن را اصلی ترین و مهم ترین موضوع دانست، این است که این دیدار از ابتدای 
به راه افتادن جنگ روســیه و اوکراین در فوریه 2022 )اسفند 1400( نخستین مواجهه روسای جمهور آمریکا و روسیه به 
حساب می آید. تا پیش از ورود ترامپ به کاخ‌ سفید برای دومین  بار، بسیاری بر این عقیده بودند که بایدن با پوتین در مورد 

جنگ اوکراین دیدار خواهد کرد اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و ترامپ میزبان وی شد. 
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فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل



سال هشتم  شماره 022041
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 26 مرداد 1404 میهن

دومین رکن حیاتی پارادایم فرصت و امکان‌ برای ایران، منطقه پیرامونی 
آن اســت. ایران با داشــتن مرز با 15 کشــور، در یک چهــارراه بی نظیر 
اوراســیایی قرار دارد. مهم تــر آنکه، منطقــه دارای پیوندهای تاریخی و 
فرهنگی عمیق و گسست‌ناپذیری اســت که طی قرن ها توسط شاعران، 
عارفان، فیلسوفان و دانشــمندان ایرانی بافته شده است. این پیوندها در 

برابر تغییر امپراتوری ها، تهاجمات و آشوب ها پایدار مانده‌اند.
با این‌ وجود، همکاری منطقه‌ای واقعی همچنان دســت نیافتنی باقی 
مانده اســت. در چندین دهــه‌ فعالیت دیپلماتیــک در تدوین ابتکاراتی 
مشــارکت داشــته‌ام که همواره به دلیل پارادایم ســوءظن و تهدید خنثی 
شــده‌اند. از پیشــنهاد امنیت خلیج فارس در طول جنگ ایران و عراق تا 
اعلامیه ناکام همکاری با همسایگان در ساحل جنوبی خلیج فارس پس 
از تجاوز عراق به کویت در ســال ۱۳۶۹ )۱۹۹۰( و ابتکارات بعدی مانند 
»مجمــع گفت‌ وگوی منطقه‌ای«، »پیمان عــدم تجاوز«، »پویش صلح 
هرمز )طرح امید(«، »انجمن گفت‌وگوی مسلمانان غرب آسیا )موده(« 
و آخرین مورد یعنی »شــبکه خاورمیانه برای پژوهش و پیشــرفت اتمی 
)مِِناره(« که همه این ابتکارات به دلیل بی‌اعتمادی متقابل با تردید مواجه 

شدند.
اما تنش آفرینی های اخیر اســرائیل، ادراک جدیدی از آســیب پذیری 
مشــترک در منطقه ایجاد کرده اســت. اکنون یک پنجره فرصت حیاتی 
وجــود دارد. ایران همراه با بحرین، مصر، عــراق، اردن، کویت، عمان، 
قطر، عربستان سعودی، ســوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و یمن- و 
با امکان گسترش به پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز- باید از این فرصت 
اســتفاده کند. تحت نظارت ملل متحد، می توانیم میثاق جدیدی با گذار 
راهبــردی از پراکندگی بــه هم‌افزایی ایجاد کنیم. کریدورهای مشــترک 
انرژی، چارچوب های قوی عدم اشــاعه و همکاری هسته‌ای، همکاری 
اقتصادی و وحدت فرهنگی می توانند به پیشران رفاه مشترک تبدیل شوند.
از منظر پارادایم فرصت و امکان، ایران و حتی روسیه و ترکیه می توانند 
توافق اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن را نه به عنوان 
تهدید بلکه فرصتی ببینند؛ فرصتی برای احیای پیشنهاد پیشین همکاری 
ترانزیتی در قفقاز بین ایران، روسیه و ترکیه به همراه ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان و گرجســتان. توافق جدید، زمینه‌ای جهانــی فراهم می کند 
که ابتکار منطقه‌ای ما در ســال ۲۰۱۹ را امکان‌پذیرتر و پایدارتر می سازد. 

همزمان فرصت های ســرمایه گذاری بی نظیری برای بخش خصوصی در 
ایالات متحده و سایر کشورها ایجاد خواهد کرد.

شاید به دلیل سرخوردگی ایران از تجربیات گذشته، سومین رکن تغییر 
پارادایم، یعنی دیپلماسی جهانی، چالش برانگیزترین باشد. با این وجود، 
من به طور قاطع معتقدم که ایران و جامعه جهانی منافع وجودی مشترکی 

در پشت سر گذاشتن آن تجربیات و ساختن آینده‌ای متفاوت دارند.
ایران طی دهه ها ســهم قابل توجهی در ثبات جهانی داشــته اســت. 
به عنوان عضو مؤسس ملل متحد، بانی ابتکارات برجسته‌ای بوده است: 
پیشنهاد سال ۱۳۵۳ )۱۹۷۴( برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای 
در خاورمیانه، ابتکار »گفت‌ وگوی تمدن ها« در ســال ۱۳۷۶ )۱۹۹۷( و 

برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در سال ۱۳۹۴ )۲۰۱۵(. 
متأسفانه، قدرت های بزرگ جهان همواره این ابتکارات نیک‌اندیشانه 

ایرانی را ناکام کرده‌اند.
الگوی تاریخی آشــکار اســت: واکنش تهاجمی غرب به ملی سازی 
نفت ایران در سال ۱۳۳۰ )۱۹۵۱( که به کودتای ۱۳۳۲ )۱۹۵۳( انجامید، 
حمایــت آن از تجاوز صدام حســین علیه ایران در ســال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰(
اقداماتش کــه امکان داد، اســرائیل صاحب صدها کلاهک هســته‌ای 
شود، برچســب زدن به ایران به عنوان بخشی از »محور شرارت« در سال 
۱۳۸۱ )۲۰۰۲( به رغم همکاری ایران پس از ۱۱ ســپتامبر و کارزار بی‌امان 
دروغ پردازی علیه برنامه صلح آمیز هســته‌ای ایــران. عجیب تر آنکه، این 
یورش توسط اســرائیل پیگیری شــده که از امضای پیمان منع گسترش 
سلاح های هسته‌ای )ان پی تی( خودداری کرده و به داشتن زرادخانه بزرگ 

هسته‌ای نامشروع معروف است.
سرگذشــت برجام نماد وعده‌های تحقق نیافته دیپلماسی است. این 
توافق در سال ۱۳۹۴ )۲۰۱۵( در سراسر جهان به‌ عنوان پیروزی دیپلماتیک 
مورد تحسین قرار گرفت اما تصمیم ترامپ برای خروج از توافق سه سال 
بعد به طور عمیقی اعتقاد به دیپلماســی را در داخل ایران خدشه‌دار کرد. 
فراتر از تحریم های خردکننده، اقدام اخیر اروپا برای فعال‌سازی سازوکار 
حل اختلاف برجام در میانه حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات ایران 

به شدت ریاکارانه است.
اروپا به‌طور سیســتماتیک به مدت 7 سال از انجام تعهدات خود در 
چارچوب برجام و قطعنامه های شــورای امنیت ملل متحد قصور کرد. 
معامله اصلی- عادی ســازی روابط اقتصادی در ازای پایبندی تایید شده 
هســته‌ای- زمانی درهم شکســت که ایالات متحده از برجام خارج شد 
و ناتوانــی و یا بی‌رغبتی اروپا به اجرای تعهداتش حتی در ســازوکارهای 

اقتصادی ابتدایی مانند سازوکار پیشــنهادی خود موسوم به اینستکس- 
ابزاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا- ثابت شد.

ایران در مواجهه با عدم پایبندی ایالات متحده و ســه کشور اروپایی 
- فرانســه، آلمان و بریتانیا- از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ )۲۰۱۷-۲۰۲۱( به طور 
قانونی اقدامات جبرانی برجام را فعال کرد. به جای پایبندی به دیپلماسی، 
سه کشور اروپایی در ماه ژوئن صراحتاًً حملات نظامی رژیم صهیونیستی 
علیه ایران را تایید کردند؛ فردریش مرتس، صدراعظم آلمان حتی تا آنجا 
پیــش رفت که گفت رژیم صهیونیســتی دارد »کار کثیف« غرب را انجام 
می‌دهد. تایید جنگ توسط اروپا و سپس توسل به سازوکار حل اختلاف 
دیپلماتیک توافق هســته‌ای- برای همان اهدافی که جنگ در تحقق آنها 
شکست خورد- باور ایران به دیپلماســی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده 

است.
با توجه به این سابقه تلخ تاریخی، متقاعد کردن مردم و دولت ایران به 
دیپلماســی به عنوان یک امکان و فرصت چالشی بزرگ خواهد بود. اما 
گزینه جایگزین- مسیر جنگ های بی پایان- بی تردید منجر به فروپاشی 
نظم منطقه‌ای، افراط گرایی فزاینده و هرج‌ومرجی می شود که غرب آسیا و 
فراتر از آن را دربرخواهد گرفت. این مسیر خطر غرق شدن ایالات متحده 

و غرب در باتلاقی با ابعادی تاریخی را در پی دارد.
ایالات متحــده و اروپا - و نه فقط ایــران- دارای منافع وجودی در 
تشــویق تغییر پارادایم مورد بحث هستند. آنها با انتخاب جنگ در میانه 
مذاکرات عملًاً در دیپلماسی را به‌روی خود بسته‌اند. اکنون بار مسئولیت 
تغییر مســیر بر دوش آنهاست، اگر انتظار پاســخ متقابل از سوی ایران را 
دارند. ایران نیز با مشــارکت در یک گفت‌‌وگــوی چندوجهی، آینده نگر 
و نتیجه محور، منافع زیادی به‌دســت مــی آورد و مصائب عظیمی را دفع 
می کند. مسیر پیش رو می تواند شــامل ایجاد یک شبکه منطقه‌ای برای 
عدم اشاعه و همکاری هسته‌ای صلح آمیز )طرح مِِناره(، احتمالًاً همراه با 

یک توافق عدم تجاوز بین ایران و آمریکا باشد.
ما نمی توانیم گذشــته را نادیده بگیریم و نباید از آموختن از آن دســت 
بکشیم. اما باید از زندانی شدن در شکست های گذشته خودداری کنیم. 
در غیر این صورت، خود را محکوم به تکرار حلقه بی پایان فجایع می کنیم.
جنگ‌افروزان با بستن هر پنجره‌ای به‌ روی دیپلماسی رشد می کنند. 
ما باید فرصت را بــرای تحکیم پارادایم مخرب تهدیــد و خاموش کردن 
امید از آنها بگیریم. زمان انتخاب اکنون فرا رســیده است. انتخاب برای 
ایران، منطقه و قدرت های جهانی روشن است: تکرار فاجعه بار گذشته یا 

شجاعت ساختن مشترک آینده. اکنون زمان تغییر پارادایم است.

زمان تغییر پارادایمزمان تغییر پارادایم

ادامه گفتار روز

دیدگاه: یادداشت سیاسی

در شــرایطی که کشــور با انبوهــی از بحران های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است، بازتعریف 
رابطه دولت و ملت دیگر یک پیشــنهاد روشنفکرانه یا 
یک خواست دانشگاهی نیست بلکه ضرورتی برای بقاء 
و توسعه پایدار است. شکافی که امروز میان حاکمیت 
و جامعه شــکل گرفته اگــر ترمیم نشــود، می تواند به 
آسیب هایی عمیق تر در بنیان های مشروعیت و انسجام 
ملی منجر شود. در ایران امروز، نشانه های آشکار یک 
گسست فزاینده میان دولت و ملت به‌ چشم می خورد. 
کاهش مشــارکت سیاســی، رویگردانی از انتخابات، 
مهاجرت نخبگان، گسترش گفتمان های اعتراضی در 
فضای اجتماعی و حتی افزایش بی‌اعتمادی نسبت به 
نهادهای رسمی، همگی گواهی بر این واقعیت هستند 
که رابطه سنتی میان حاکمیت و مردم، دیگر پاسخگوی 

نیازهای جامعه امروز نیست.
در ساختار هر نظام سیاسی پایدار، اعتماد عمومی، 
مشــارکت فعال و احساس تعلق شهروندی سه ستون 
اساســی هســتند. فقدان ایــن مؤلفه ها، دولــت را به 
نهــادی منفک از جامعه بدل می ســازد که نه تنها توان 
تصمیم گیــری مؤثر ندارد بلکــه در بزنگاه های بحرانی 
نیز فاقد پشــتوانه اجتماعی لازم بــرای عبور از بحران 
خواهد بود. استمرار وضعیت موجود به معنای تحلیل 
رفتن مشروعیت سیاســی، تضعیف سرمایه اجتماعی 
و فرسایش امید عمومی است. جامعه‌ای که احساس 
کند در سرنوشت خود سهمی ندارد یا صدای او شنیده 
نمی شود، ناگزیر به سمت واکنش های رادیکال، خروج 
از مدار رســمی، یا شــکل‌دهی به کنش های اعتراضی 
غیرنهادی حرکت می کند. در چنین بستری، امنیت نیز 
از مسیر مشارکت و رضایت عمومی تأمین نمی شود بلکه 
نیازمند هزینه های فزاینده کنترل و نظارت خواهد شد 
که خود عامل تشدید نارضایتی هاست. راه برون‌رفت از 
این وضعیت، نه در بازتولید الگوهای گذشــته بلکه در 
تحول در ســازوکارهای سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی 

است.
مردم ایران، در بزنگاه های تاریخی مختلف، نشــان 
داده‌اند که از ســطح بالای بلوغ سیاسی برخوردارند. 
نادیده گرفتن این بلوغ و اســتمرار نــگاه قیم مآبانه به 
جامعه، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه انجماد 
و انزوا در سطح حاکمیت است. بازسازی رابطه دولت 
و ملت باید با پذیرش یک واقعیت آغاز شــود؛ مردم، 
صاحبــان واقعــی قدرت‌اند و نهادهای سیاســی در 

خدمت تحقق خواسته های آنها هستند.
این بازســازی مســتلزم عبور از ســطح شعارها و 
ورود بــه حوزه های عملیاتی اســت. اقداماتی چون؛ 
اصلاح قوانین انتخاباتی بــرای تضمین رقابت واقعی 
و مشــارکت معنا‌دار، گشــایش در فضای رسانه‌ای و 
عمومی برای بیــان آزاد و مســئولانه دیدگاه ها، پایان 
دادن به امنیتی ســازی مطالبات اجتماعی و صنفی و 
پذیرش نظارت عمومی و نهادینه ســازی پاســخ گویی 
در ســاختار قدرت. در کنار این اصلاحــات، نیاز به 
بازسازی اعتماد عمومی از مسیر شفافیت، پاسخ گویی 
و مقابلــه با فســاد نیز ضروری اســت. جامعه‌ای که 
احســاس کند، شایسته سالاری جای رانت سالاری را 
گرفته و نهادهای قدرت مسئولیت پذیر هستند با امید 
و مشــارکت بیشــتری در فرآیندهای سیاسی حضور 

خواهد یافت.
تاریــخ معاصــر ایــران سرشــار از فرصت های از 
دست‌رفته برای آشتی دولت و ملت است. اما هنوز نیز 
می توان این چرخه را متوقف کــرد؛ اگر اراده‌ای واقعی 
برای شــنیدن و درک صدای مردم در سطح حاکمیت 
شــکل گیرد. تغییر از بالا، پیش شــرط تغییر از پایین 
است. راه نجات کشور، نه در انکار بحران ها یا سرکوب 
مطالبات بلکه در به رسمیت شناختن آنها و مشارکت 
دادن جامعه در فرآیند تصمیم ســازی است. در نهایت 
بازســازی رابطه دولت و ملت، نه تنهــا ضرورتی برای 
حل بحران های فعلی بلکه پیش شرطی برای رسیدن به 
توســعه، ثبات و آینده‌ای امیدبخش است و این مسیر، 

بی تردید از تغییر واقعی و ساختاری آغاز می شود.

برای نجات ملی
گام نخست تحقق توسعه، ثبات و آینده ای 

امیدبخش، درک ضرورت بازسازی
رابطه دولت و ملت است

گروه سیاســی: روز چهارشــنبه ۲۱ مرداد، مهدی یونسی‌رســتمی، 
اســتاندار مازندران در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار سخنانی ایراد 
کرد که به ســرعت واکنش های گسترده‌ای برانگیخت. او با اشاره به 
مشکلات معیشــتی مردم گفت: »تا وقتی مردم گرسنه‌اند به عفاف و 
حجاب اعتقادی ندارم«. این جملــه، خلاصه‌ای از موضع او درباره 
اولویت بندی سیاست ها بود؛ منظور اصلی استاندار به‌روشنی »اجرای 
لایحه عفاف و حجاب« در شرایط فعلی را هدف قرار می‌داد اما همان 
عبارت کوتاه کافی بود تا موجی از اعتراض ها در رسانه‌ها و شبکه های 

اجتماعی ایجاد شود.
انتشــار این اظهارات جنجالی، واکنش های تند و بی سابقه‌ای از 
ســوی برخی نمایندگان مجلس و چهره هــای اصولگرا برانگیخت. 
مجتبی زارعی، نماینده تهران، با انتقاد شــدید نوشت که »اگر دربان 
اســتانداری مازندران بودم، اســتاندار بی لیاقت مازندران را به داخل 
اســتانداری راه نمی‌دادم«! او تاکید کرد که اســتان مازندران پیشینه 
پرافتخــاری از1۴هزار شــهید دارد و نباید چنیــن اظهاراتی حافظه 
تاریخی و فرهنگی اســتان را خدشــه‌دار کند. زارعــی همچنین در 
حســاب کاربری خود در شــبکه اجتماعی ایکس)توئیتر سابق( از 
»لحن گســتاخانه« اســتاندار گلایه کرد و خبر داد که رئیس جمهور 
پیگیری موضوع حجــاب را باید »فرهنگی« بداند ولی »اســتاندار 

گستاخ« اصلًاً اعتقادی به آن ندارد.
از سوی دیگر؛ حمید رســایی، نماینده تهران و از اعضای جبهه 
پایداری نیز به اظهارات اســتاندار مازندران طعنه زد. او در یک پست 
اجتماعی نوشت: »جناب یونسی که بدون سابقه اجرایی و با تخصص 
مجاری ادراری به اســتانداری مازندران منصوب شــده، افاضه کرده 
مســئول معیشت مردم اســت و به عفاف و حجاب در جامعه‌ای که 
گرســنه اســت، اعتقاد ندارد! عجب! مردم هم به استاندار بودن شما 
اعتقادی ندارند«. از تندترین واکنش ها هم می توان به توئیت سیدمنان 
رئیسی، نماینده قم اشاره کرد. او نوشت: »استاندار مازندران هستند 
که رســماًً در حال انکار حکم قطعی شرع هستند. باشه قبول، شما 
و سایر مســئولان دقیقاًً مثل حکومت های ســکولار، فقط مسئول 
معیشــت مردم هســتید! فقط بفرمایید چرا عرضه همین یک کار را 
هم ندارید و چرا با معیشــت مردم کاری کرده‌اید که در تمام سال‌های 
بعد از انقلاب سابقه نداشته؟«! رئیسی در این پیام صراحتاًً استاندار و 
دیگر مســئولان را متهم کرد درحالی که خود را فقط »مسئول تأمین 

معیشــت« می‌دانند اما با بی کفایتی خود، معیشــت مردم را به وضع 
اسف باری کشانده‌اند.

روز جمعه گذشــته نیز حجت‌الاسلام علی ســعیدی، امام جمعه 
موقت شاهرود در خطبه های نماز جمعه این شهرستان- بدون اشاره 
به نام یونسی- گفت: »چه استانداری است که می گوید، من حجاب 
را قبول ندارم؟ این حکومت، جمهوری اسلامی است. اگر من جای 
آن نگهبان اســتانداری بــودم، اجازه ورود این فرد به اســتانداری را 
نمی‌دادم«. درحالی که تسنیم با عنوان رئیس دفتر عقیدتی- سیاسی 
فرمانــده کل قوا از او نام  بــرد، افزود: »یک اســتاندار برمی گردد و 
می گوید، من حجاب را قبــول ندارم. غلط می کنی! قبول نداری. تو 
چه کاره‌ای که حجاب را قبول داشته باشی یا نداشته باشی؟ این حکم 
الله اســت. کسانی آمده‌اند در جایگاه قوه مجریه نشسته‌اند که اصلًاً 
اصــول و احکام خدا را قبول ندارند و آن را مســخره می کنند!« وی 
با اســتناد به حدیث معروف »الناس علی دین ملوکهم« افزود: آنقدر 
مردم به فرمانروایانشــان شبیه می شوند که به پدر و مادرشان شباهت 
ندارند. بنابرایــن در رفتار و هنجارهای مــردم، فرماندار نقش دارد، 

استاندار نقش دارد، رئیس جمهور نقش دارد«.

توضیحات و تکذیبیه استاندار مازندران
با افزایش انتقادات، مهدی یونسی‌، استاندار مازندران مجبور به 
توضیح شــد. او تاکید کرد که منظورش »لایحه عفاف و حجاب« 
بــوده نه مخالفت بــا حجــاب و در بیانیه‌ای کــه از طریق پایگاه 
اطلاع‌رســانی استانداری مازندران منتشــر شد، استاندار گفت که 
»اجرای لایحه عفاف و حجاب در شــرایطی که مردم با مشکلات 
معیشــتی و تورم دســت‌وپنجه نرم می کنند باید با ظرافت بیشتری 
مورد بررســی قرار گیرد«. او توضیح داد که ســخنانش در مراســم 
روز خبرنگار کمی دچار »سوءبرداشــت« شد و آنچه گفته، ضرورت 
زمان شناســی برای اجرای قانون جدید حمایت از خانواده )عفاف و 
حجاب( بوده است، نه رد اصل حجاب. یونسی در این توضیحات بار 
دیگر به پایبندی خود بر ارزش های اسلامی تاکید کرد و پرسید: »مگر 

می شود در جامعه اسلامی به شئونات دینی بی تفاوت بود«؟
او اما یادآور شد که امروز »مساله اصلی مردم، مساله معیشت و 
تورم است« و همین موضوع انتظار عمومی است که »عمده اهتمام 
و عزم خود را برای مســاله اصلی بگذارند«. به بیان دیگر استاندار 

مازندران تاکید کــرد  که‌ پیروی از دین و حجــاب را کنار نخواهد 
گذاشــت اما معتقد است تا وقتی وضعیت معیشــتی مردم تثبیت 
نشــود، مطرح کردن موضوعات فرهنگی با اجبار مناسب نیست. 
او همچنین خاطرنشــان کرد که حفظ »امنیت اخلاقی جامعه« از 
جمله وظایف حاکمیت اســت و »حجاب و عفاف« نیز بخشی از 
همیــن امنیت اخلاقی‌اند اما پرداختن بــه آن نیز باید در چارچوب 

مسائل اولویت‌دار انجام گیرد.

آنچه از اجرای قانون عفاف و حجاب می‌دانیم
قانــون »حمایت از خانــواده از طریق ترویــج فرهنگ عفاف و 
حجاب« در آذر سال گذشته به تصویب رسید اما اجرای آن با دستور 
شــورای عالی امنیت ملی متوقف شــد. بعدها محمدباقر قالیباف، 
رئیــس مجلس، اعلام کرد که دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی به 
صورت رســمی- پیرو دستور رهبر انقلاب- به مجلس ابلاغ کرده که 

»فعلًاً این قانون )عفاف و حجاب( ابلاغ نشود«.
مسعود پزشــکیان، رئیس‌جمهوری نیز در نشست خود با مدیران 
رســانه ها در ۱۹ مردادماه از ضرورت برخورد مسالمت آمیز با مساله 
حجاب ســخن گفت. او تاکید کرد: »موضوع حجاب با زور حل و 
فصل نمی شــود«. پزشکیان در آن دیدار تاکید کرد که؛‌ »من معتقد به 

حجاب هستم اما نمی شود با زور چادر سر بانوان کرد«.
پزشــکیان اضافه کرد که گام اول در حل مســاله حجاب، وظیفه 
»مدرســه و مسجد« و فرهنگ سازی توســط آنان است نه اجبار در 
خیابان. او تصریح کرد »با موعظه حســنه و بهترین شــیوه ممکن« 
باید به این موضوع پرداخت. چرا که »مشــکل اصلی امروز جامعه، 
بی عدالتی، فقر و تورم اســت«. در نهایت اینکــه؛ حامیان حجاب 
اجباری تاکید می کنند که احکام دینی نباید مسکوت بماند و هر فردی 
در هر شــرایطی موظف به پایبندی و اجرای آن است. از سوی دیگر، 
امــا رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات معتقدند که اولویت فعلی 
کشور باید حل مشکلات معیشــتی باشد تا مردم در وضعیتی بهتر و 
گاهی بیشــتر، مســائل دینی را بپذیرند. در نتیجه، بحث اهمیت  با آ
»زمان شناســی« در تصمیمات اجتماعی را نشان می‌دهد که حجاب 
نه نقض ارزش های انقلاب اســت و نه مســأله‌ای که بتوان درباره آن 
دستوری و دفعتی عمل کرد بلکه باید همراه با اهتمام به رفاه عمومی و 

به موازات سایر مطالبات جامعه مورد پیگیری قرار گیرد.

فراز صادقی‌مقدم 
نایب‌رئیس سازمان جوانان
حزب کارگزاران سازندگی ایران

دعوا بر سر یک اولویت!
اظهارات مهدی یونسی، استاندار مازندران بر تقدم رسیدگی به وضعیت معیشت 

نسبت به اجرای قانون حجاب با واکنش های شدیدی از سوی اصولگرایان مواجه شد
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ترکی الفیصل، رئیس پیشــین اطلاعات عربستان، نتانیاهو 
را »جنایتــکار جنگــی« و »روانــی قاتل« خوانــد و گفت، 
عربستان هیچ گاه روابط با اسرائیل را عادی نمی‌کند. او تأکید 
کرد، صلح و ابتکار عربی پیش شــرط هرگونه توافق اســت نه 
توهمات توسعه طلبانه نتانیاهو. او با اشاره به بنیامین نتانیاهو، 
نخست‌وزیر اسرائیل گفته است که این کشور نمی تواند با یک 
جنایتکار جنگی که شیفته کشتار جمعی است، روابط عادی 
برقرار کند. در جریــان مصاحبه‌ای با ســی‌ان‌ان از او درباره 
عادی سازی روابط با اسرائیل پرسیده شد و ترکی الفیصل پاسخ 
داد که چگونه کســی می تواند انتظار داشته باشد، عربستان با 

چنین جنایتکار یا دیوانه نسل کشی روابط عادی برقرار کند.
شــاهزاده ترکی الفیصل افزود هیچ راهی وجود ندارد که 
عربستان در شرایط کنونی با رژیم صهیونیستی روابط عادی 
برقرار کند. او یادآوری کرد این عربســتان بود که طرح صلح 
عربی را ارائه کرد. این طرح همچنان روی میز اســت. او به 
تلاش های گذشــته عربستان برای صلح در منطقه اشاره کرد 
و افزود که عادی ســازی نمی‌تواند پیش از صلح انجام شود. 
تاریخ طولانی از تلاش های عربستان برای صلح وجود دارد. 

عادی سازی پیش از آن رخ نخواهد داد. ابتکار صلح عربی بر 
اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. قانون 
بین‌الملل باید در این مســائل حاکم باشد نه اینکه به سادگی 
رها شود و بهای سیاســی برای یک روانی قاتل مانند آقای 

نتانیاهو داده شود.
این مقام پیشــین سعودی همچنین به طرحی اشاره کرد که 
ماه گذشته توسط عربســتان و فرانسه در کنفرانس راه حل دو 
دولتی در نیویورک ارائه شد. این طرح شامل ایجاد یک مرجع 
حکومتی در غزه است تا تشکیلات خودگردان فلسطین بتواند 
تمام خدمات دولتی را ارائــه دهد، زندگی غیرنظامی بازگردد، 
بازســازی انجام شــود و به مردم امیدی برای آینده داده شود. 
او گفت همان طور که پیش تر اشــاره کردم، عربستان، فرانسه 
و کشــورهای دیگر اخیرا طرحی را روی میز گذاشــته‌اند تا به 
جنگ در غزه پایــان دهند و برای خاتمــه خصومت‌ها میان 
اسرائیل و همســایگانش گام بردارند. در مورد اظهارات اخیر 
نتانیاهو درباره »اســرائیل بزرگ«، شــاهزاده ترکی گفت که 
نتانیاهو اکنون درباره نوعی تصویر کتاب  مقدســی از اسرائیل 
صحبــت می کنــد. او آن را پنهان نمی کند. حتــی آن را روی 

نقشه ها نشــان می‌دهد. این به معنای سرزمینی از رود نیل تا 
رود فرات است که او قصد دنبال کردن آن را دارد.

نتانیاهو، مشکل است
در این مسیر مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک هم در 
مصاحبه‌ای با روزنامه جیلاندز- پوستن اعلام کرد که نتانیاهو 
اکنون خود یک مشــکل اســت. دولت اســرائیل زیاده‌روی 
می کند. او در ادامه وضعیت انســانی »کاملا وحشــتناک و 
فاجعه بــار« در غزه و پروژه شهرک ســازی جدیــد در کرانه 
باختری اشغالی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. این مقام ارشد 
دانمارک خاطرنشــان کرد که ما یکی از کشورهایی هستیم که 
می خواهیم، فشار بر اسرائیل را افزایش دهیم اما هنوز حمایت 

اعضــای اتحادیه اروپا را به دســت نیاورده‌ایم. فردریکســن 
افــزود که می خواهد فشــار سیاســی، تحریم هــا، چه علیه 
شهرک نشینان، وزرا یا حتی کل اسرائیل« چه علیه تحریم های 

تجاری یا تحقیقاتی را در نظر بگیرد.
نخست‌وزیر دانمارک که کشورش جزو کشورهایی نیست 
که اعلام کرده، دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد، گفت 
که ما از قبل هیچ احتمالی را رد نمی کنیم. درست مانند روسیه، 
مــا تحریم ها را طوری طراحی می کنیــم جاهایی که معتقدیم 

بیشترین تاثیر را خواهند داشت را هدف قرار دهند.
ایــن انتقادها در حالی شــیب صعودی به خــود گرفته که 
اخیراًً نتانیاهو از طرح اسرائیل بزرگ رونمایی کرده که از سوی 

بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی محکوم شده است.

همین میزبانی ترامپ از پوتین در آلاسکا طی روز گذشته و حتی در 
زمان دیدار دوجانبه، بارها و بارها از سوی کاربران فضای مجازی، 
کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفت؛ 
چراکه ترامپ روی فرش قرمز از پوتین اســتقبال کرد و فراتر از آن  
جنگنده هــای اف-22 ایالات متحده، هواپیمای حامل پوتین را تا 
فرودگاه همراهی کرد. اگرچه پروتکل های تشریفات، چنین اقدامی 
را از طرف میزبان الزامی نمی‌داند اما به عنوان نشــانه‌ای از احترام 
به میهمان آن را اجرایی می کنند. این میزان از تشــریفات شاید به 
صورت عرفی یک اقدام متعادل باشــد اما باید توجه شود که تمام 

حرکات و رفتار دو طرف زیر ذره بین اروپا و اوکراین قرار داشت.
 

کوتاه اما بی حاصل 
اگر دیدار ترامپ و پوتین را به صورت دقیق بررسی و تحلیل کنیم 
به خوبی می بینیم که این ملاقات حدود سه ساعته به صورت »سه 
به سه« برگزار شد؛ به گونه‌ای که در تیم روسیه سرگئی لاوروف وزیر 
خارجه و یوری اوشاکوف دستیار ویژه پوتین و در تیم آمریکا، مارکو 
روبیو وزیر خارجه و اســتیو ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکایی 
حضور داشــتند و قبل از اینکه دو طرف وارد مذاکره دوجانبه شود 
به هیچ سوالی از سوی خبرنگاران پاسخ ندادند.  در این میان ناهار 
مشترک میان سران دو کشور لغو شد و ترامپ و پوتین به واشنگتن 
و مسکو بازگشــتند که برخی این اقدام را نشان از تنش می‌دانند و 
دیگران هم این موضوع را نوعی تحفظ سیاســی از سوی روس ها 
قلمداد کردند. با این تفاسیر در میانه گمانه‌زنی ها پیرامون شکست 
مذاکرات، ترامپ و پوتین اما در نشســت خبری مشــترک خود از 
گفت‌وگوهای ســازنده در فضایی مثبت و پیشــرفت بزرگ سخن 
گفتند اما حقیقت این است که هیچ توافقی بر سر اوکراین حاصل 
نشد! پوتین بار دیگر تاکید کرد که باید به ریشه های جنگ اوکراین 
که یکی از آنها گســترش ناتو اســت، پرداخته شود و تهدیدهای 
امنیتی علیه روسیه از بین برود. ترامپ هم با وجود اعلام پیشرفت 
بــزرگ در مذاکرات، گفت که چند نکته باقی مانده و توافق قطعی 
نیست. رئیس جمهور آمریکا البته نگفت که چه نکاتی باقی مانده 
اما بسیاری اعتقاد دارند این محورها عموماًً امنیتی و مسائل ارضی 
است. ترامپ پس از این دیدار و در مصاحبه با »شان هنیتی« یکی 
از مجریان محبوب خود در شبکه فاکس نیوز، توپ را به زمین اروپا 
و اوکراین انداخت و گفت که تقریباًً ســه ساعت با هم بودیم و این 
نشست بســیار مفصل بود. اکنون واقعاًً به رئیس جمهور زلنسکی 
بســتگی دارد که توافق را انجام دهد و اگر آنها مایل باشند، من در 
جلســه بعدی خواهم بود. رســیدن به توافق درباره اوکراین اکنون 
در دست زلنسکی و کشورهای اروپایی است. به زلنسکی توصیه 
می کنم با پوتین توافق کند؛ روســیه قدرت بسیار بزرگی است اما 
اوکراین نیست. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که نشست با 

پوتین موفق بوده و او امتیاز ۱۰ از ۱۰ را به آن می‌دهد اما تا زمانی  که 
توافقی نهایی نشود هیچ جمع بندی بر سر توافق وجود ندارد.

نگرانی اروپا - کی یف
موضوع مهم دیگری که در این راســتا باید مورد نظر قرار بگیرد 
این است که ترامپ پس از نشست در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفته 
اســت که به ‌دلیل پیشــرفت در مذاکرات با پوتین فــعلًاً برنامه‌ای 
برای اعمال تعرفه بر چین بابت خرید نفت روســیه ندارد و حالا 
این مســاله بیش از حد اوکراین را زیر سوال برده است. در این بین 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکرایــن اعلام کرد که پس از 
گفت‌وگو با دونالد ترامپ هماهنگی های بیشتری با رهبران اروپایی 
انجام داده و اعلام کرد که باید به صلح واقعی دست یافت؛ صلحی 
کــه پایدار باشــد و نه صرفاًً یک توقف موقــت در خلال حملات 
روسیه. زلنسکی افزود که باید هرچه سریع تر کشتار متوقف شود 
و آتش بس در میدان نبرد، آســمان و علیه زیرساخت های بندری 
برقرار گردد. وی همچنین خواســتار آزادی همه اســیران نظامی 
و غیرنظامی اوکراینی و بازگرداندن کودکانی شــد که به ادعای او 
توسط روسیه ربوده شده‌اند. رئیس جمهور اوکراین در ادامه تأکید 
کرد که فشــار بر روســیه باید تا پایان جنگ ادامه داشته باشد. او 
گفت در مکالمه با رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرده که در صورت 
برگزار نشدن نشست سه جانبه یا طفره‌ رفتن روسیه از پایان عادلانه 
جنگ، تحریم ها باید تشدید شــوند. زلنسکی تحریم ها را ابزاری 

مؤثر خواند و گفت امنیت، اوکراین باید به شکل مطمئن و بلندمدت 
و با مشارکت اروپا و ایالات متحده تضمین شود. او افزود که هیچ 
موضوعی، به‌ویژه مسائل سرزمینی، نباید بدون مشارکت اوکراین 
حل‌وفصل شــود.  در این بین شــورای اروپا و ناتــو در بیانیه‌ای 
مشترک پس از نشست ترامپ- پوتین بر حمایت کامل از اوکراین، 
تضمین های امنیتی قوی، ادامه فشار بر روسیه و مخالفت با هرگونه 
حق وتوی مسکو در مسیر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو 
تأکید کرد. بیانیه مشترک شورای اروپا به امضای امانوئل ماکرون 
رئیس جمهور فرانسه، جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، فردریش 
مرتــس صدراعظم آلمان، کی یر اســتارمر نخســت‌وزیر بریتانیا، 
الکساندر استوب رئیس جمهور فنلاند، دونالد تاسک نخست‌وزیر 
لهستان، آنتونیو کوســتا رئیس شورای اروپا و اورزولا فون‌درلاین 
رئیس کمیســیون اروپا رسیده است.  در بیانیه کشورهای اروپایی 
تأکید شده که اوکراین باید تضمین های امنیتی محکم داشته باشد 
تــا بتواند به طور مؤثر از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند 
و از اظهارات ترامپ مبنی بر آمادگی آمریکا برای ارائه تضمین های 
امنیتی استقبال شده و ائتلاف داوطلبان آماده است، نقش فعالی ایفا 
کند. این بیانیه به وضوح نشان می‌دهد، اروپایی ها یا نمی‌دانند که 
دقیقاًً‌ چه اتفاقی در نشست مشترک پوتین و ترامپ رخ داده یا اینکه 
ترامپ به صورت کامل به آنها نگفته است که بر سر چه محورهای 
بحث شده اســت؛ چراکه زلنسکی در این راستا همچنان به دنبال 

تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپاست. 

رئیس پیشین سرویس اطلاعاتی عربستان
عادی سازی  روابط با اسرائیل را چگونه تحلیل کرد؟

خطابه فیصل

ناکامی در آلاسکاناکامی در آلاسکا
 

بولیوی برای اولین بار تقریبا در دو دهه گذشــته در 
مســیر تغییر به سمت جناح راســت قرار گرفته است. 
شــبکه خبری الجزیــره گزارش داد کــه رأی‌دهندگان 
در این کشــور آمریکای جنوبی امروز )یک شــنبه( با 
حضور در پــای صندوق هــای رأی، رئیس‌جمهوری 
بعدی خــود و اعضایی از کنگــره را انتخاب خواهند 
کرد. با این‌ حــال اختلافات در درون جناح چپ‌گرای 
بولیوی که مدت هاست در این کشور سلطه دارد، راه را 
برای پیروزی جناح راســت باز کرده است به طوری که 
نامزدهایی مانند ساموئل دورجا مِِدینا، تاجر و خورخه 
»توتو« کیروگا، رئیس جمهوری ســابق این کشــور در 
این رقابت پیشتاز هستند. بولیوی در سال های اخیر با 
آشــفتگی های سیاسی و اقتصادی از جمله تورم بالا و 
کاهش ذخایر ارزی مواجه بوده اســت. این امر باعث 
تشــدید نارضایتی عمومی از حــزب حاکم جنبش به 
سوی سوسیالیسم )MAS( شده که از سال ۲۰۰۶ پیوسته 
در قدرت بوده اســت. نامزدهایی مانند مدینا و کیروگا 
امیدوار به سرنگونی حزب جنبش به سوی سوسیالیسم 
از ریاست جمهوری هستند. با این‌ حال تنش ها در این 
کشور بالاست و نظرسنجی ها نشان می‌دهد که رقابت 
نامزدهــا تنگاتنــگ خواهد بود و ممکن اســت، دور 

نخست انتخابات پیروز مشخصی نداشته باشد.
نتایج نظرســنجی آمریکن سوســایتی و شــورای 
آمریکاس )Council of the Americas( نشان می‌دهد 
که دو نامــزد محافظه کار، مدینا و کیــروگا امیدوارند 
پیشــتاز رقابت ها باشــند. با این  حال نظرســنجی ها 
همچنین نشــان می‌دهنــد که تعداد قابــل توجهی از 
رأی‌دهنــدگان احتمالا هنوز مردد هســتند و یا حتی 
قصد دارند، رأی ممتنع بدهند. ســه نظرسنجی انجام 
شده در بازه زمانی بین اول ماه ژوئن تا اواخر ماه ژوئیه 
)خرداد/تیر( نشــان می‌دهد که مدینا، نامزد پیشتاز با 

کسب ۱۹.۶ و  ۲۴.۵درصد آراست.

در مسیر تغییر
 آیا راست ها پس از دو دهه در بولیوی 

روی کار می آیند؟

آمریکای جنوبیادامه تیتر یک
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قارۀ آســیا در طول قرن گذشــته، شاهد رشــد اقتصادی 
چشــم گیری بوده است. با این حال، پیشــرفت دموکراسی در 
این منطقه بســیار ناهمگون بوده اســت. کتاب »از توسعه تا 
مردم ســالاری«، به دنبال پاســخ به این پرسش اساسی است 
که چرا برخی از کشــورهای آسیایی، با وجود رشد اقتصادی، 
دموکراتیک تر شــده‌اند، در حالی که برخی دیگر، به‌ویژه چین 
همچنان اقتدارگرا باقی مانده‌اند؟ اســلیِِتر و وُُنگ در کتاب »از 
توسعه تا مردم ســالاری« با مرور الگوهای رایج در کشورهای 
آســیای مدرن به تبییــن پدیدۀ گذار به دموکراســی »از موضع 
قــدرت« می‌پردازند. در ایــن الگو کم هزینه تریــن راه حل در 
مواجهه با فشــار آزادی خواهان، آن اســت که حکومت های 
اقتدارگــرای دارای نهادهــای قدرتمند، وقتی هنــوز در اوج 
قدرت‌انــد، تــن به دموکراســی بدهند و خود فرمــان هدایت 
آرام و باثبات آن را به دســت بگیرند. مسیر موفقیت آمیزی که 
تایوان، ژاپن، کرۀ جنوبی، اندونزی و... پیمودند موید این نظر 
است. انتشــارات روزنه کتاب »از توسعه تا مردم سالاری« آن 
را با ترجمۀ رحمن قهرمان پور منتشــر کرده است. دن اسلیتر، 
چهره‌ای برجســته در حوزۀ علوم سیاســی اســت و در حال 
حاضر به عنوان استاد در دانشگاه میشیگان مشغول به فعالیت 
اســت. علاوه بر جایگاه علمی، او مدیریــت مرکز وایزر برای 
دموکراســی های نوظهور را نیز بر عهده دارد، که نشــان‌دهندۀ 
تعهــد و تخصص عمیــق‌اش در مطالعه و بررســی تحولات 
دموکراتیک در سراسر جهان اســت. تخصص اصلی اسلیتر، 
سیاســت تطبیقی است و به طور خاص بر منطقۀ جنوب شرق 
آسیا تمرکز دارد. تحقیقات و آثار او بینش های ارزشمندی را در 
مورد پیچیدگی های سیاسی، ساختارهای قدرت و فرآیندهای 
دموکراتیک در این ناحیه ارائه می‌دهد. جوزف ونگ نیز استاد 
نــوآوری در مدرســه مونک امور جهانی و سیاســت عمومی 
دانشگاه تورنتو اســت. او در زمینه سیاست رفاهی، نوآوری و 

توسعه در آسیا تخصص دارد.

 کمک توسعه به دموکراسی
ایدۀ بســیار مهمی  کــه این کتاب پردازش  کــرده، گذار به 
دموکراســی از موضع قدرت و به عبارتی پذیرش دموکراســی 
توسط دولت ها در شرایطی اســت که توسعه را پیش برده‌اند و 
نگران پذیرش دموکراسی نیســتند و می توانند، پیامد‌های آن را 
مدیریت کنند. گذار قدرتمندانه به دموکراسی در جایی مثل کرۀ 
جنوبــی یا تایوان در نقطۀ مقابل گذار به دموکراســی از موضع 
ضعف و ســقوط نظام سیاســی در فیلیپین است. نویسندگان 
معتقدنــد، گذار به دموکراســی بر اثر ســقوط نظام سیاســی 
)به خاطر اعتراضات( منجر به ظهور دموکراســی های باثبات 
نمی شود. لذا بر خلاف تصور رایج که برای رسیدن به دموکراسی 
باید نظام های اقتدارگرا را ساقط کرد، نویسندگان می‌گویند این 
کار در بهترین حالت به ظهور یک دموکراســی فقیر و بی ثبات 
می‌انجامــد لذا گذار قدرتمندانه گزینۀ بهتری اســت و تبعات 
منفــی کمتری دارد. هر چند می پذیرند که دموکراســی فقیر از 
اقتدارگرایی ضعیف بهتر است. با این چارچوب نظری به بحث 
چین می پردازند و بــر خلاف نظرات رایج می گویند، حکومت 
کمونیســتی چین در بهترین موقعیت برای گذار قدرتمندانه به 
دموکراســی قرار دارد و چون در توســعه دادن چین و ثروتمند 
کردن آن موفق بوده و رضایت مردم را جلب کرده اســت لذا در 
صورت برگزاری انتخابــات آزاد و منصفانه هم در قدرت باقی 
خواهند ماند )مثل اتفاقی که برای حزب کومین تانگ در تایوان 

افتاد و در قدرت ماند(.
ارتباط چارچوب نظری این کتاب با وضع فعلی ایران در این 

اســت که پذیرش دموکراسی توسط حاکمیت را گزینه‌ای بهتر 
می‌دانــد و این برای گروه‌های سیاســی، نکته‌ای بحث برانگیز 
اســت اما الستر و ونگ نشان می‌دهند چرا دموکراسی هایی که 
از خاکستر سقوط نظام سیاسی برمی خیزند تا سال های مدیدی 
گرفتار بی ثباتی‌اند. به زبان ســاده می گویند، توسعۀ اقتصادی 
باعث تسهیل و در عین حال استحکام دموکراسی ها می شود. 
کمــا این که کرۀ جنوبــی و اندونزی با وجود داشــتن جامعه و 

سیاست چندپاره هم چنان دموکراسی های باثباتی دارند.

 پارادوکس توکویل
نکۀ بســیار مهمــی‌ که این کتــاب می گوید این اســت که 
حکومت ها در پی مدرنیزاسیون و گسترش طبقۀ متوسط شهری 
با شــهروندان معترضی روبه‌رو می شوند که انتظارات بیشتری 
دارند. از این امر گریزی نیست و حکومت ها باید برای مواجهه یا 
این وضعیت یا »پارادوکس توکویل« برنامه داشته باشند. تایوان 
و اندونزی و کرۀ جنوبی در مواجهه با این وضعیت دموکراسی را 
پذیرفتند اما مالزی و هنگ کنگ و تایلند آن را نپذیرفتند و گرفتار 
اقتدارگرایی ناکام شدند. »از توسعه تا مردم سالاری« با بررسی 
دقیق تصمیمــات و انگیزه های نخبگان حاکم در کشــورهای 
مختلف، تصویری روشن و منســجم از پویایی های سیاسی در 
این منطقه ارائه می‌دهند. اســلیتر و ونگ در این کتاب با زبانی 
روشــن و قابل فهم به تحلیل پیچیدگی های دموکراسی در آسیا 
می پردازند و اســتدلال های خود را با استفاده از شواهد تاریخی 
و تحلیل های نظری به خوبی پشتیبانی می کنند. مفهوم کلیدی 
مورد بحث در کتاب از توسعه تا مردم‌سالاری، ایدۀ »دموکراسی 
از طریق قدرت« اســت. نویسندگان نشان می‌دهند که چگونه 
اعتماد به پیــروزی و ثبات می تواند، رژیم هــای اقتدارگرا را به 
سمت اصلاحات دموکراتیک ســوق دهد. در کنار این مفهوم، 
آن ها به بررســی نقش عوامل دیگری نظیر توســعه اقتصادی، 
انســجام نخبگان و سیگنال های سیاســی و اجتماعی در این 
فرآیند می پردازند. ساختار این کتاب شامل 9 فصل و یک بخش 
نتیجه گیری است. نویسندگان در فصل های ابتدایی، چارچوبی 
نظری ارائه می‌دهند سپس به بررسی موردی کشورهای مختلف 
آســیایی می پردازنــد و درنهایت یافته های خــود را جمع‌بندی 
می کننــد. این کتاب یکــی از بهترین کتاب هایی اســت که در 
ســال های اخیر دربارۀ داســتان دگرگونی در آسیا نوشته شده و 
توانسته بین توسعۀ اقتصادی و دموکراسی پیوند نظری محکمی 
 برقرار کند و برخلاف تصور رایج در ایران که بر بنیان های معرفتی 
مدرنیته در گذار به دموکراســی تأکید می کند، این کتاب ســهم 
اصلی در تســهیل گذار را به توســعۀ اقتصادی می‌دهد و نشان 
می‌دهد، راز اســتحکام و دوام دموکراسی های آسیایی در همین 
مسأله، یعنی توسعۀ اقتصادی نهفته است و نه تفکر و اندیشه و 

فهم مدرنیته و چیزهایی نظیر این ها.

دموکراسی از طریق قدرتدموکراسی از طریق قدرت
دََن اسلیِِتر و جوزف وُُنگ در از توسعه تا مردم سالاری به بررسی ارتباط 

توسعۀ اقتصادی و دموکراسی در کشورهای آسیایی می پردازند

احمد فردید، از برجسته‌ترین فیلسوفان معاصر ایران، ۲۵ مرداد ۱۳۷۳ 
درگذشــت. پس از درگذش او، مرکزی با عنوان »بنیاد حکمی و فلســفی 
دکتر سیداحمد فردید« تأسیس شد تا به ترویج اندیشه‌های او و انتشار آثار 

ایشان همت گمارد. 

 فعالیت های بنیاد فردید
بهروز فرنو، عضــو هیأت مدیرۀ این بنیاد در گفت‌وگو با ایســنا دربارۀ 
چرایی تأســیس این بنیاد گفته است: »مجموعه کتب کتاب خانۀ شخصی 
ایشــان به علاوه یادداشت ها، حواشی اتیمولوژیک یا ریشه شناسی کلمات 
و مجموعه نوارهــای درس گفتارهایی که از او به جای مانده بود، اقتضای 

ثبت و ضبط، نگهداری و ســپس اســتخراج و انتشــار 
داشت. فقط کتاب های کتاب خانۀ ایشان شامل بیش از 
۱۰۰۰ جلد کتب عربی و فارســی است که اغلب مشتمل 
بــر تفاســیر قدیم قرآن کریم و شــروح مهــم فصوص، 
فتوحات، اســفار، مثنوی... کتب لغــت و حتی منابعی 
قدیمی از تاریخ علم اصول فقه اســت که برخی نسخ این 
آثار قدیمی و نفیس و چاپ سنگی است. هم چنین بیش 
از ۴۰۰ جلد کتب فرانسه و بیش از ۷۰۰ جلد کتب آلمانی 
فلسفه و علوم انســانی از کتاب خانۀ استاد به جای مانده 

اســت که شــاخص ترین آن ها، کتب هیدگر به اصل زبان آلمانی است که 
کثرت یادداشت های میان متن و پشت جلد آن کتب حکایت از مطالعات و 
مراجعات کثیر استاد دارد. علاوه بر این آثار، حدود ۳۰ جلد فرهنگ لغات 
چند زبانه هم در کتاب خانۀ اســتاد بود که ایشــان با مقایسه لغات فارسی 
کهن، فارسی پهلوی و امروزی، سنسکریت، یونانی، لاتین، عربی، آلمانی 
و فرانســه کار تحقیق در ریشۀ اولیه و کهن الفاظ را تعقیب می کرده است. 
برای فراهم شــدن امکان نگهداری کتب و تحقق و تــدارک امور مذکور، 
جمعی از همراهان، علاقه مندان مباحث و شاگردان استاد، پس از ارتحال 
او، در جســت‌وجوی نهادی برای تولی این امور برآمدند که به شــهرداری 

تهران رسیدند؛ سازمانی که ایجاد خانه موزه ها و مراکز یادبود برای متفکران 
و مشایخ درگذشته در تهران از برنامه‌های فرهنگ شهری آن بود. شهرداری 
وقت، پس از اســتعلام از مقامات عالی کشــور، توســط شــرکت توسعۀ 
فضاهای فرهنگی، متعهد شــد که با رعایت تخفیف مقتضی، خانۀ مرحوم 
استاد را از وراث بخرد و با مشارکت استادان همراه و دانشجویان علاقه مند 
به مباحث اســتاد، بنیاد را به عنوان موسســه‌ای فرهنگی و مستقل ایجاد 
کنــد تا وراث بتوانند، کتب کتاب خانه و دست نوشــته ها و نوارهای صوتی 
اســتاد را به آن بنیاد اهدا کنند. همین قرار هم تحقق یافت. شرکت توسعه، 
خانه را با تخفیف مقتضی خرید و مرمت کرد و بنیاد را در ســال ۱۳۷۵ با 
همکاری اعضای بنیاد، تأســیس و ثبت کرد و ابتدا همۀ ساختمان و بعد از 
تغییر مدیریت‌، قسمتی از آن، در اختیار بنیاد قرار گرفت 
و کتب استاد و یادداشت های او به آن اهدا شد و بنیاد از 
سال ۱۳۷۶ کار خود را آغاز کرد. ناگفته نماند که تعهد 
شرکت توسعه و بعد سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، برای پشتیبانی از بنیاد، در حد ایجاد فضای کار و 
نگهداری از کتب و اتاقی به عنوان یادبود استاد، محدود 
است و همکاری اعضای بنیاد افتخاری است و هزینۀ 
برنامه ها و انتشارات  باید از محل خود برنامه ها یا کمک 

اشخاص و نهادها تامین شود.«
بهــروز فرنو دربارۀ برنامه ها و فعالیت های بنیاد فردید هم گفته اســت: 
»اهم برنامه های بنیاد هم حســب امکانات و اقتضای استقبال مخاطبان و 
وقت اعضا، شــامل برگزاری دوره های مختلف و کلاس های آزاد حکمی، 
فلسفی، عرفانی و شرح توضیح متون قدیم و جدید فکری، ادبی، فرهنگی 
و هنری بوده است. هم چنین برگزاری برنامه های ادواری بزرگ‌داشت استاد 
و شــرح توضیح مباحث او در مراســم یا مصاحبه هــا و مقاله های یادبود، 
پاسخ به مراجعات و هدایت دانشجویان، تأمین منابع علمی در حد امکان 
برای پایان نامه ها و تحقیقات استادان راجع به مباحث استاد فردید از دیگر 
برنامه هــای معمول بنیاد اســت. راجع به اســتخراج مباحث و تحقیقات 

 روایت بهروز فرنو از چرایی عدم انتشار
آثار و درس گفتارهای احمد فردید  در زمان حیاتش

فردید در انتظار فردایی دیگر

از توسعه تا 
مردم سالاری
دََن اسلیِِتر و جوزف 
وُُنگ
ترجمه: رحمن 
قهرمان پور
انتشارات روزنه
۴۰۰ صفحه
۴۸۰ هزار تومان

ویترین: تازه های نشر

گزارش تئاتر

تئاتر در چارت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر روز 
کوچک تر می شــود و در جدیدترین چارت ارائه‌ شده، اداره کل جای 
خود را به دفتر داده اســت. این به معنی آن است که دیگر اداره کلی 
برای اداره تئاتر کشــور وجود ندارد و همه چیز در یک دفتر خلاصه 
خواهد شد. مثل دفتر موسیقی و دفتر هنرهای تجسمی. اما تفاوت 
تئاتر با این هنرها به تعدد سالن ها و گروه های نمایشی و فعالان این 
حوزه بازمی گردد که قابل مقایســه با دو حوزه تجســمی و موسیقی 
نیست. هر ساله تعداد زیادی فارغ‌التحصیل تئاتر از دانشگاه ها وارد 
این عرصه می شــوند و این روزها بیشتر جمعیت فعال تئاتر کشور را 
جوانان تشــکیل می‌دهند که هر سال هم به تعداد آنها افزوده خواهد 
شد. حالا اینها را اضافه کنید به گروه های استانی و فعالان تئاتر در 
شهرستان ها که تا همین یک سال پیش در شهرهای خود جشنواره 
استانی و منطقه‌ای هم داشتند و البته حالا به ندرت دارند. از سوی 
دیگر تعداد ســالن های دولتی تئاتر در تهران و شهرســتان ها آنقدر 
هســت که نتوان آنها را در یک دفتر تئاتر اداره کرد و معلوم نیســت، 
متولیان امر چطور به این تصمیم تن داده‌اند. اگر احاطه کامل بر تعداد 
فعالان تئاتر، جشنواره ها و تعداد سالن ها داشت، یا چنین تقلیلی را 
نمی پذیرفت و یا اینکه آن را به مشــورت با اهالی تئاتر می گذاشت تا 
آنها را هم در این تصمیم دخیل کند. اما پذیرش چنین تصمیمی تنها 
از مدیری برمی آید که یا توان مقاومت درباره مدیران بالادســتی خود 
ندارد، یا اینکه دانش و تجربه کافی برای مدیریت این حوزه را ندارد 
چراکه بی تردید نمی توان تمامــی فعالیت های تئاتری را در یک دفتر 
مدیریــت کرد و یا اینکه خود موافق با محدود و کوچک شــدن این 
حوزه اســت و نمی خواهد درباره تئاتر در تشکیلات مهم و اساسی 
تصمیم‌گیری شــود. نتیجه این نگرش، تقلیل اداره تئاتر به یک دفتر 
محدود اســت که کار چندانی در آن پیش نخواهد رفت و از این پس 
اداره کل هنرهای نمایشــی با از دست دادن کارشناسان و کارمندان 
خــود تبدیل به دفتــری محدود خواهد شــد که از انجــام وظایف 

اصلی‌اش هم عاجز خواهد ماند. 
بــه گزارش خبرنــگار مهر، زمانــی که بعد از انــقلاب اسلامی 
برای اولین بار ســاختار اداری تئاتر ایــران در بدنه وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی تعریف شد، هنرهای نمایشــی به همراه موسیقی و 
هنرهای تجســمی ذیل معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی قرار گرفت. سینما به دلیل نگاه و نفوذی که مدیران و افراد 
تصمیم گیرنده در آن ایام داشتند، خود دارای یک معاونت شد و عنوان 

معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت.
از همان ایام مشخص بود که قرار گرفتن ۳ عرصه هنری تأثیرگذار 
یعنی تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی ذیل یک معاونت یعنی جدی 

نگرفتن این عرصه ها در حوزه مدیریت و تصمیم گیری.
معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌ای را 
دریافت می کند و این بودجه باید میان ۳ زیرمجموعه اصلی تقسیم 
شــود. این روند نیز مانع گســتردگی و توسعه این عرصه های هنری 
چه به لحاظ ســاختاری و چه به لحــاظ حمایتی و دریافت بودجه 

مشخص و متناسب با فعالیت ها و نیازها شد.
بــا وجود این در آن دوران تئاتر ذیــل معاونت امور هنری وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی به عنوان »مرکز هنرهای نمایشی« دارای 
ساختاری اداری شد. با فعالیت مرکز هنرهای نمایشی و روند رو به 
رشــد تعداد فعالان و هنرمندان تئاتری همچنین نیازی که در سراسر 
کشور به لحاظ زیرساخت و فعالیت های تئاتری وجود داشت، بحث 

بر سر شکل گیری سازمان تئاتر شکل گرفت.
در آن مقاطــع زمانی بحث راه‌اندازی ســازمان تئاتــر به عنوان 
مطالبه‌ای جدی از ســوی جامعــه تئاتری مطرح شــد و مدیران و 
مســئولان تئاتری و تصمیم گیرندگان فرهنگی و هنری آن دوران نیز 
پیگیر به سرانجام رسیدن این مطالبه بودند. قرار بود هنرهای نمایشی 
نیز مانند ســینما با بیرون آمدن از ذیل معاونت امــور هنری دارای 
ساختار اداری مستقلی در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد 

هنرهای نمایشی کشور از این پس به جای اداره کل، فقط یک دفتر دارد

تقلی مستمرل تئاتر
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در سال های اخیر، سینمای اســپانیا در دو ژانر جنایی و‌ 
دلهره آور توانسته قد علم کند و  آثاری در زمینه سینما و  سریال 
در ایــن عرصه تولید کرده که علاوه بــر اینکه از منظر محتوا 
قابــل توجه‌اند از نظر فرم هم با آثار شــاخص جهان برابری 
می‌کنند. فیلم »بازی یک بیوه« »A Widow’s Game« یکی 
از آثاری اســت که در ژانر جنایی و روانشــناختی نه تنها در 
خود اسپانیا بلکه در سطح جهانی در فهرست پربیننده ترین 
فیلم ها قــرار دارد. »بازی یک بیوه« بر اســاس یک پرونده 
واقعی جنایی در ســال ۲۰۱۷ در شــهر »والنســیا« ساخته 
شده؛ در ســال ۲۰۲۵ »کارلوس سدس« این جنایت را روی 
پرده نقــره‌ای برد که نه تنها به ســطح و‌ چگونگی این واقعه 
پرداخت بلکه لایه های زیرین و‌ مشــکلات روان شناختی که 
منجر به این‌ جنایت شــده بــود را از دل صفحات این پرونده 
بیرون کشید و  به شکلی هوشــمندانه و حتی دغدغه مند به 
صورتــی عمیق آنها را بــه تصویــر درآورد. »ایوانا باکرو«، 
»کارمن ماچی« و »تریستان اولوآ« سه بازیگری هستند که 
مخاطب از زاویه دید آنها به عمق ماجرا پی می برد. داســتان 
فیلم در شهر »والنســیا« جریان دارد، جایی که مردی به نام 
»آرتور« به طرز مشــکوکی با ضربات چاقو به قتل می‌رسد. 
همســر جوان او » ماخه« زنی ۲۷ ســاله آرام و خوش چهره 
به ســرعت مظنون اصلی معرفی می شود اما در پشت ظاهر 
آرام او، رازها و بازی های پیچیده‌ای نهفته اســت. کارگردان 
با پرداخت به روایت در ســه پرده، توانسته مخاطب را درگیر 
تعلیق و حفره های روایی فیلمش کند. پرده اول، داســتان از 
زاویــه دید »ایوا« با بازی »کارمــن ماچی« بازرس ویژه این 
پرونده جلو‌ مــی‌رود. زنی که ۹۰ درصد از پرونده های جنایی 
را حل کرده اســت. او در مرکز داستان قرار دارد. در پرده دوم 
به روایت »ماخه« با بــازی »ایوانا باکرو« از زمان ازدواج با 
»آرتور« می پــردازد که به عنــوان اصلی ترین مظنون به قتل 
شناخته می شود و ســتون اصلی روایت است. در اینجاست 
که »ســدس« جنبه های اختلال خودشــیفتگی و فردگرایی 
افراطی را به مخاطب بدون پرده نشــان می‌دهد که باید آن را 
برگ  برنده فیلم تلقی کرد چراکه این موضوعات نهفته، »بازی 
یک بیوه« را از ســایر فیلم های جنایــی متمایز می کند. پرده 
نهایی به شخصیت »سالوا« با بازی »تریستان اولوآ« همکار 
»ماخه« می پردازد که به دلیل عشقی که نسبت به »ماخه« و 
 تاثیرپذیری شــدیدی که از او دارد، باعث می شود، دست به 
تصمیم وحشتناکی بزند که از او یک قاتل ساده لوح می سازد. 
آنچه که »سدس« از مخاطبش می خواهد که روی آن‌ تمرکز 
کند، اختلالات »ماخه« اســت که‌ منجر به شکل‌گیری قتل 
همســرش می شود. او‌ با ورود به خانواده مذهبی »ماخه« به 
صورت واقع گرایانه آنها را به ترســیم درمی آورد که هنر وی را 
باید ستود. تماشاگر تا زمانی که با مشکلات فردی این دختر 
جوان روبه‌رو نشــده، مطمئنا این پرونده جنایی را مانند سایر 
پرونده های دیگر می بیند و خیلی آســان از کنار آن  می گذرد 
بدون اینکه تاملی دقیق بر فیلم داشته باشد. »بازی یک  بیوه« 
سرراست است و‌ مخاطب از همان ۲۰ دقیقه  ابتدایی، می تواند 
حدس بزند که »ماخه« در قتل همســرش دست داشته اما 
انگیزه وی چه بوده است؟ پرسشی که »کارلوس سدس« در 
نیمه دوم به آن پاسخ می‌دهد. در این نیمه، کارگردان لایه های 
پنهانی شــخصیت »ماخه« را باز می کند و به دور از هرگونه 
پیش‌داوری و قضاوت، آنها را به تصویر درمی آورد. آنچه که 

از »ماخه« در روایت »بازی یک بیوه« دیده می شــود علاوه 
بر اختلال خودشــیفتگی، فردگرایی افراطی پر رنگ است. 
فردگرایی افراطی، نگرشی است که در آن فرد استقلال، آزادی 
و منافع فردی به حدی برایش اولویت دارد که تقریبا هر نوع 
مسئولیت یا تعهد برایش کم اهمیت ‌و بی‌ارزش تلقی می شود. 
»ماخه« پــس از ازدواجش بیش از هر چیزی تمرکز بر خود 
داشت و اســتقلال را بدون ملاحظه و تعهد می خواست، در 
زندگی مشترکش، روابط متعدد عاطفی حتی زودگذر داشت 
چراکه ارزشــمندی خودش را در آن می‌دیــد که منافعش را 
مستقیما تامین کند و این درست نقطه مقابل فردگرایی سالم 
است که تعادل بین حقوق و آزادی فرد با مسئولیت نسبت به 
دیگران به خصوص نزدیکان تعریف می شود. اختلال دیگر، 
خودشیفتگی اوست که از یک  محیط بسته مذهبی وارد شهر 
بزرگی می شود و از آنجا که خوش چهره است، سعی می کند 
به صورت اغواگرانه، نگاه ها را به ســمت خود بکشاند و این 
مســاله به تدریج تبدیل به امری معمول در زندگی‌اش شده، 
نارسیسم‌ در‌ونی‌اش را بیدار می کند و زمینه ساز اختلال روانی 
می شــود. او همه را بازی می‌دهد، والدین، همسر و خانواده 
همســرش را و در نهایت می خواهد »ایــوا« را هم وارد بازی 
خود کند اما نمی‌داند که او یک بازرس زیرک اســت و‌ گول 
وی را نمی خــورد. از این رو بدون آنکه متوجه باشــد، دروغ 
بخش لاینفک زندگی‌اش می شود. پرده دیگر ماجرا مربوط به 
»ســالوا« همدست »ماخه« در این جنایت است که به دلیل 
دلدادگی به »ماخه« و دروغ هایی که از او مبنی بر خشــونت 
همســرش شنیده بود، چشــم بســته به تله این زن افتاد. او 
 می خواهــد »ماخه« را از این مهلکــه نجات دهد. از این رو 
با همدستی وی، این مرد تبدیل به یک قاتل احمق می شود. 
»ماخه« با بازی های روانی که به پا می کند، اتفاقات ناگواری 

را رقم می‌زند.
کارگردان از این ســه زاویه به خوبی توانست، فیلمش 
را فــارغ از آثار مســتندگونه و  مبتنی بــر واقعیت از جنبه 
روان شــناختی و المان های ســینمایی جــذاب کند. هر 
چنــد که نیمــه دوم فیلم از کنــدی ریتم رنــج می برد اما 
شخصیت پردازی های دقیق و فضاسازی از پایه های اصلی 

»بازی یک بیوه« به شمار می‌رود.
»ایوانــا باکرو« در نقش »ماخه« با ظرافت با ایجاد حس 
تعلیق و تردید، بازی می کند و »ســدس« بیش از هر بازیگر 
دیگری به طراحی درســت این شــخصیت پرداخته است. او 
به عنوان فردی مشــکل‌دار با توانمندی به خوبی از پس نقش 
یک زن آزارگر و روان نژند برآمده اســت. »باکرو« نشان داد، 
بازی های روانی یک فرد چگونــه می تواند منجر به اتفاقات 
ناگوار شــود. »ایواناباکرو« پیشینه خوبی در سینمای اسپانیا 
دارد. او بــا درخشــش در فیلــم »در هزار توی پــن« در ۱۱ 
ســالگی مســیر حرفه‌ای‌اش را آغاز کرد و در طول دو دهه با 
تنوع نقش های مختلف به یک چهره شناخته شده در سینمای 
اســپانیا و جهان تبدیل شد. منتقدان اشاره کرده‌اند که »ایوانا 
باکرو« توانسته، دیوار نامریی بین دوران کودکی و بزرگسالی 
را پشت سر بگذارد و با انتخاب نقش های متنوع از جمله در 
هالیوود به یک بازیگر تمام عیار تبدیل شــود. خود وی درباره 
حرفه‌اش می گوید:»بازیگری برای او ترکیبی است از بازی و 
مسئولیت« هر نقش‌اش با حس غریزه همراه است. نقش او 
در »بازی یک بیوه« از قدرت و کنترل بالایی برخوردار است. 
»ایوانا باکــرو« تعادل را بین معصومیت و خطرآفرینی برقرار 
کرد و از ســوی دیگر کارگردان به مســتندات و پرونده کاملا 
وفــادار بود. »بازی یک بیوه« یکی از آثار جنایی قابل احترام 

در سطح جهانی است.

فراتر از یک فراتر از یک جنایت سادهجنایت ساده  
نگاهی به فیلم بازی یک بیوه 

مرحوم فردید، اکنون کار بیشتر در خصوص مجموعه درس گفتارهای سال 
۶۳ استاد متمرکز اســت که معمولًاً پس از استخراج از نوار لازم است که 
ضبط اصلی کلمات و عبارات آورده شــود و با مراجعه به حواشی استاد در 
ذیل کلمات مداخل فرهنگ های مختلف چندزبانه، موارد تصحیح شــود. 
از این مجموعه تاکنون ۱۲ جلســۀ اول تحت عنوان »غرب و غرب‌زدگی« 
با ســرمایۀ شخصی منتشــر و مابقی کار موکول به سرمایه گذاری جدید یا 
بازگشت وجه فروش کتب منتشر شده است. هم‌چنین بنیاد اکنون درصدد 
جلب امکانات برای تحقیق و تدوین مجموعه کتاب هایی است که هر یک 
مدخلی از یک دانش‌نامه تاریخی مفاهیم، کلمات و اصطلاحات حکمی و 
فلسفی با مداخل فارســی و عربی است؛ درست به مثابۀ فرهنگ تاریخی 
مفاهیم فلسفه به زبان آلمانی به اهتمام ریتر که مجموعه مقالاتی با ترتیب 
تاریخی اســت در ذیل هر مدخل از کلمات و اصطلاحات فلسفی به زبان 
آلمانی. با این تفاوت که مجموعه کتب مورد نظر بنیاد بر اســاس مداخل 
فارســی و عربی اســت و از اهم مفاهیم و معانی، یعنی کلمات )حکمت( 
و )فلسفه( می تواند، کار آغاز شــود و هر مدخل کتابی جداگانه باشد. در 
ضمن اتیمولوژی و تحقیق در ریشه کلمات هم بر اساس تحقیقات مرحوم 
فردید اینجا اســاس کار خواهد بود و در تفصیل مقاله ها روشن می شود که 
طی ادوار تفکر هر مفهوم و معنی به وضع حقیقی یا مجازی، چه نسبتی با 

ریشۀ مشترک الفاظ در زبان های کهن دارد!«

 فیلسوف شفاهی، مدح به ظاهر ذم 
فرنو دربــارۀ این‌که چرا فردید در دورۀ حیــات چیزی از تحقیقاتش 
منتشــر نکرده، می گوید: »چند دلیل از سوی خود استاد، برای پرهیز از 
نوشتن و انتشــار، همواره در درس گفتارها ذکر شده است: اول بضاعت 
اندک زبان هر روزینه فارســی کنونی است. چه این زبان از یک سوی از 
دقت های ادبی و حکمی گذشــته فاصله گرفته است و از سوی دیگر به 

علت ورود نفهمیده و نسنجیده مفاهیم و معانی و اصطلاحات جدید در 
متون ترجمه، آشفته شده و امکان طرح دقیق مباحث فلسفی و حکمی 
را تا حدود زیادی از دســت داده اســت. دوم همان عدم انتقال حس و 
حال گوینــده و تأکیدات کلامی در متن مکتوب اســت. بخصوص که 
اگر گوینده‌ای چون مرحوم اســتاد فردید، در خصوص اثرگذاری احوالی 
و ذوقی کلام خود هم تأکید داشــته باشــد و کلام را بــا ابیات عرفانی و 
ذوقی هم همراه کند. سوم این که وســواس مرحوم فردید در رسیدگی به 
سابقه و ریشۀ مشــترک اولیه الفاظ و معانی و تعمّّد او برای بازخوانی و 
تأمل چند باره در مفاهیم و معانی کلمات و اصطلاحات، برای اشــراف 
به ادوار تفکر و تفاوت ماهوی معارف قدیم و جدید، مانع از آن می شــده 
اســت که دست از تحقیق کشیده به دنبال تالیف و تدوین یافته های خود 
باشــد. چهارم و مهم تر از همه آن کــه در مجموع ملاحظات فوق و عدم 
عنایت عمومی به تذکّّرات و اهمیت تحقیقات اســتاد، او را، به خصوص 
در اواخر عمر، به این نتیجه رساند که چه بسا وقت و زمان انتشار افکار 
و پرســش هایش از مدرنیته و وضع کنونی تفکر، نرسیده است و در مقام 
هم ســخنی با نیچه و هیدگر، به این نکته رسید که زمان توجه به کلام او 
در فردایی دیگــر، متفاوت از امروز روزگار کنونــی و در انتظار حقیقت 
پس فردای ظهور منجی و انکشاف حجب از حقیقه‌الحقایق، فرا خواهد 
رسید.« فرنو در ادامه می گوید: »از سقراط، بنیان گذار فلسفه هم آن چه 
نقل شده اغلب شــفاهی بوده و در آثار افلاطون، گفت‌وگوهای او مدون 
شــده است. هم چنین در عالم اسلام بسیارند مشایخ و بزرگانی که اقوال 
آن ها توسط پیروان شان مدون شده است. ظاهراًً در گذشته تألیف رساله 
و مقالۀ علمی، بعضاًً رســاله های وجبی و مقاله های کپی پیستی، برای 
ارتقای اســتادان و صاحب نظران، شــرط ضروری نبوده است! بنابراین 
اطلاق فیلســوف شــفاهی به مرحوم فردید، در این اوضاع و احوال، در 

حقیقت مدح به ظاهر ذم است.«

گزارش: سینمای جهان

و بتواند ضمن دارا شدن از بودجه‌ای مشخص و متناسب با فعالیت ها 
و نیازها، چشم‌انداز رشد، توسعه و گسترش خود را ترسیم کند.

متأســفانه به رغم مطالبه جدی خانواده تئاتــر با تغییر مدیران و 
مسئولان تصمیم گیرنده، بحث شکل گیری سازمان تئاتر فقط در حد 
حرف و صحبت باقی ماند و با گذشــت چنــد دوره مدیریتی، مرکز 

هنرهای نمایشی نیز به اداره کل هنرهای نمایشی تقلیل پیدا کرد.
این تغییر »مرکز« به »اداره کل« به شــکلی کاملًاً نامحسوس و 
در قالب تعریف چارت ســازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
شــکل گرفت و در ادامه در اخبار و اطلاعات منتشــر شده از سوی 
این وزارتخانه تثبیت شد.با وجود برخی واکنش های جامعه تئاتری، 
تغییری در این وضعیت ایجاد نشد و ساختار اداری و مدیریتی تئاتر 
کوچک تر شــد. از آن سو معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی به سازمان سینمایی تبدیل شد و عرصه سینما چه در زمینه 
فعالیــت و چه حمایت، وضعیت مطلوب تری را به لحاظ ســاختار 
اداری به دســت آورد. طی یک دهه گذشــته مطالبه شــکل گیری 
سازمان تئاتر نیز بار دیگر مطرح شد و مدیران و مسئولان هنری وقت 

نیز اعلام کردند که در راه تحقق این خواســته گام برمی‌دارند و حتی 
وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک دهه اخیر هم به نوعی خود 

را موافق شکل گیری سازمان تئاتر نشان دادند.
اما باز هم هیچ اقدام قابل توجهی برای رشــد و توســعه ساختار 
اداری و چارت ســازمانی تئاتر شــکل نگرفت و به تازگی بر خلاف 
مطالبه جامعه تئاتری باز هم هنرهای نمایشی در این بخش کوچک تر 
شده است.در جدیدترین چارت سازمانی ارائه شده از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی، »اداره کل هنرهای نمایشــی« به »دفتر 

هنرهای نمایشی« تقلیل پیدا کرده است.
مشخص نیست این تغییرات طی ۴ دهه اخیر بر چه اساسی شکل 
گرفته و چرا هنرهای نمایشــی به رغم نیاز جــدی و مطالبه جامعه 

تئاتری، دارای ساختار اداری و سازمانی متناسبی نمی شود.
اگر روند همانند گذشــته ادامه پیدا کند، جای نگرانی وجود دارد 
کــه در آینده‌ای نه چندان دور »دفتر هنرهای نمایشــی« نیز به یک 
ساختار کوچک تر تبدیل شود و تئاتر ایران تنها به داشتن یک تریبون 
و یک میکروفن برای ارائه آمار توسط یک مدیر هیچ کاره بسنده کند.

فرزانه متین

گروه سینما
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ارزش سفارش های خرید در دقیقه پایانی معاملات ۴۵۲ 
میلیارد تومان و سفارش‌های فروش ۳,۱۲۷ میلیارد تومان بود 
که بیانگر فشار فروش قابل توجه در بازار است. این اختلاف 
نشان‌دهنده تمایل فروشندگان به کاهش ریسک و نقد کردن 

سرمایه بود.
از مجموع ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی ۴۱۸ 
نماد مثبت و ۳۳۶ نماد منفی بودند. در ابتدای معاملات، تعداد 
نمادهای منفی حدود 5 برابر نمادهای مثبت بود اما با کاهش 
فشــار فروش در ادامه روز، تعداد نمادهای مثبت اندکی پیشی 
گرفت. تعداد صف های خرید ۵۸ و صف های فروش ۲۱۱ بود 
که نشان‌دهنده تســلط نسبی فروشندگان در بازار بود، هرچند 

تغییرات روزانه صف ها از کاهش روند نزولی حکایت داشت.
بازار در ابتدای معاملات با فشار فروش سنگین مواجه بود 
اما در نیمه دوم، برخی نمادها روند مثبت پیدا کردند و شاخص 
 کل بخشــی از افت خود را جبران کرد. سرانه خرید و فروش 
حقیقی ها که ابتدا اختلاف زیادی داشت در پایان به هم نزدیک 
شد و به تعادل نسبی رسید، گرچه فروشندگان همچنان برتری 

داشتند.
این وضعیت نشــان می‌دهد که با وجود فشار فروش اولیه، 
بازار در ادامه معاملات به تعادل نســبی دست یافت و شرایط 

بهتری پیدا کرد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در میان پیچ‌وخم های ژئوپلیتیک منطقه‌ای که سال هاست 
با تنش ها و رقابت های منطقه‌ای گــره خورده، محمدجواد 
ظریف در مقاله‌ای در فارین پالیســی پیشــنهادی جسورانه 
ارائه کرده است. فرصتی برای تبدیل قفقاز به کانون همکاری 
ترانزیتی و میثاقــی منطقه‌ای که از خلیج فارس تا آســیای 
مرکزی را در بر گیرد. او با اشــاره به توافق اخیر ارمنســتان 

و آذربایجــان، پنجــره‌ای از فرصت 
می بیند که می تواند ایران، روســیه، 
ترکیه و حتی کشورهای عربی را در 
مسیری هم‌افزا به سوی رفاه مشترک 
هدایــت کند. امــا آیا ایــن رویای 
دیپلماتیــک در برابــر واقعیت های 
تاب  ســخت منطقــه‌ای و جهانی 

خواهد آورد؟
محمدجواد ظریــف در مقاله‌ای 
که اخیرا در فارین پالیســی منتشــر 
شده، پیشنهاد کرده که ایران، روسیه 
و ترکیــه می‌توانند توافــق اخیر بین 
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان 
را نــه به عنوان تهدیــد بلکه فرصتی 
ببینند؛ فرصتی برای احیای پیشنهاد 
پیشــین همکاری ترانزیتی در قفقاز 
بین ایران، روســیه و ترکیه به همراه 

ارمنستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان.
بــه عقیــده آقای ظریــف، توافــق جدیــد فرصت های 
ســرمایه گذاری بی نظیری برای بخش خصوصی در ایالات 

متحده و سایر کشورها باز می کند.
وزیر پیشین امور خارجه با اشاره به اینکه اکنون یک پنجره 
فرصت حیاتی وجود دارد، نوشــته: »ایران، همراه با بحرین، 
مصر، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، 
سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و یمن و با امکان گسترش 
به پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز باید از این فرصت استفاده 
کند. تحت نظارت ملل متحد می توانیم، میثاق جدیدی با گذار 
راهبردی از پراکندگی بــه هم‌افزایی ایجاد کنیم. کریدورهای 
مشترک انرژی، چارچوب های قوی عدم اشاعه و همکاری 
هسته‌ای، همکاری اقتصادی و وحدت فرهنگی می توانند به 
پیشران رفاه مشترک تبدیل شوند. پیشنهاد محمدجواد ظریف 

چقدر قابلیت اجرایی دارد؟ 
پیشــنهاد محمدجواد ظریف در مقاله فارین پالیسی برای 
همکاری ترانزیتی در قفقــاز و ایجاد یک میثاق منطقه‌ای با 

تمرکــز بر هم‌افزایــی اقتصادی، انرژی و فرهنگــی، ایده‌ای 
بلندپروازانه اســت که در تئوری می توانــد به کاهش تنش ها 
و تقویــت همکاری های منطقه‌ای کمک کنــد. با این حال 

اجرایی شدن آن با چالش های متعددی مواجه است.
از منظر اقتصادی، پیشنهاد احیای همکاری ترانزیتی در 
قفقاز با مشارکت ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان 
و گرجســتان به دلیل موقعیت اســتراتژیک ایــن منطقه در 
چهارراه اوراسیا، پتانســیل بالایی برای توسعه کریدورهای 
حمل‌ونقــل و انــرژی دارد. توافق اخیر بیــن آذربایجان و 
ارمنســتان می تواند بــه کاهش تنش‌هــای منطقه‌ای کمک 

کرده و زمینه را برای پروژه های مشــترک فراهم کند. این امر 
می تواند، فرصت های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از 
جمله در ایالات متحده ایجاد کند، به‌ویژه اگر زیرساخت های 
ترانزیتی مانند راه آهن، جاده ها و خطوط لوله انرژی توســعه 
یابند. کریدورهایی مانند کریدور شمال- جنوب یا مسیرهای 
ارتباطی قفقاز می توانند، هزینه هــای تجارت را کاهش داده 
و دسترســی به بازارهای جهانی را تسهیل کنند. برای مثال 
کریدور شــمال- جنوب که ایران را به روسیه و اروپا متصل 
می کنــد، در صورت همــکاری منطقــه‌ای می‌تواند، حجم 

تجارت را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
با این حال، موانع اجرایی قابل توجهی وجود دارد.  نخست، 
اختلافات سیاسی و تاریخی بین کشورهای منطقه به‌ویژه بین 
ارمنستان و آذربایجان همچنین رقابت های ژئوپلیتیکی بین 
ایران، روســیه و ترکیه، همکاری را دشوار می کند. تنش های 
ایــران با غرب، به‌ویژه ایالات متحده و تحریم های اقتصادی 
علیه ایران، سرمایه گذاری خارجی در پروژه های پیشنهادی را 
محدود می کند. به عنوان مثال، تحریم ها مانع دسترسی ایران 

به منابع مالی بین‌المللی و فناوری های پیشرفته برای توسعه 
زیرساخت ها می شوند. همچنین تفاوت در منافع اقتصادی و 
سیاسی کشورهای منطقه مانند رقابت ترکیه و ایران در قفقاز 
یا وابستگی برخی کشورهای عربی به ایالات متحده، اجماع 

منطقه‌ای را پیچیده می‌کند.
از ســوی دیگر، پیشــنهاد ظریف برای ایجاد یک میثاق 
منطقه‌ای تحت نظارت ســازمان ملل بــا تمرکز بر همکاری 
اقتصادی، انرژی و عدم اشــاعه هسته‌ای، ایده‌ای جذاب اما 
چالش برانگیز است. سابقه همکاری های منطقه‌ای در غرب 
آسیا مانند ســازمان اکو یا ابتکارات قبلی ظریف نشان‌دهنده 
موانع ناشــی از بی‌اعتمادی متقابل 
و مــداخلات خارجی اســت. برای 
مثال کشورهای عربی خلیج فارس، 
به‌ویژه عربستان سعودی و امارات، 
به دلیل رقابت های منطقه‌ای با ایران، 
ممکن است تمایلی به مشارکت در 
باشند. علاوه  نداشته  چنین طرحی 
بر این نظارت ســازمان ملل مستلزم 
توافق قدرت های جهانی اســت که 
در شرایط کنونی با توجه به تنش های 
بین ایالات متحده، چین و روســیه، 

بعید به نظر می‌رسد.
دیپلماســی جهانی به عنوان یکی 
از ســتون های پیشنهاد ظریف نیز با 
موانــع جدی مواجه اســت. تجربه 
برجــام و خروج ایــالات متحده از 
آن در ســال ۲۰۱۸ اعتمــاد ایران به 
دیپلماســی با غرب را تضعیف کرده است. اظهارات مقامات 
اروپایی مانند حمایت ضمنی از اقدامات نظامی اسرائیل علیه 
ایــران به بی‌اعتمادی دامن زده اســت. این موضوع، همراه با 
فشارهای داخلی در ایران برای اتخاذ رویکردی سخت تر در 

برابر غرب، پذیرش دیپلماسی چندجانبه را دشوار می کند.
در مجموع، پیشــنهاد آقــای ظریف از منظــر تئوریک، 
ظرفیت بالایی برای تقویت همکاری های منطقه‌ای و جذب 
سرمایه گذاری دارد اما اجرایی شــدن آن به عوامل متعددی 
وابسته اســت: کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، رفع یا کاهش 
تحریم ها علیــه ایران، ایجاد اعتماد متقابل بین کشــورهای 
منطقه و حمایت قدرت های جهانی. در شرایط کنونی با توجه 
به پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی، احتمال اجرایی شدن 
کامل این پیشــنهاد پایین اســت اما می تواند به‌عنوان مبنایی 
برای مذاکــرات محدودتر مانند همکاری‌هــای ترانزیتی در 
قفقاز مورد توجه قرار گیرد. موفقیت این طرح نیازمند گام های 
تدریجــی، اعتمادســازی و تمرکز بر پروژه‌هــای اقتصادی 

ملموس با منافع مشترک است.

شــاخص  کل بورس تهران در روز شــنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ 
در حالی که بازار زیر فشــار فروش سنگین نفس می کشید با 
افت ۱۴,۶۷۱ واحدی به ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار واحد رســید. 
معاملات با موجی از عرضه آغاز شــد امــا در نیمه دوم روز، 
برخی نمادها جان دوباره گرفتند و بازار بخشــی از ســقوط 
خود را جبران کــرد. در این میان، خروج ۸۸۲ میلیارد تومان 
پول حقیقی و برتری فروشــندگان، حکایت از نبردی نابرابر 
بین خریداران و فروشندگان داشــت که در نهایت به تعادلی 

شکننده ختم شد.
 شاخص‌ کل بورس تهران در معاملات روز شنبه ۲۵ مرداد 

۱۴۰۴ با کاهش ۱۴,۶۷۱ واحدی )۰.۵۹ درصد( به ۲ میلیون و 
۴۵۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۲,۸۶۱ 
واحدی )۰.۳۸ درصد( به ۷۵۹,۴۹۷ واحد کاهش یافت که 
نشان‌دهنده فشار فروش نســبی در اکثر گروه های بازار بود. 
بازار پس از شروعی ضعیف، بخشــی از افت خود را جبران 
کرد و در پایان معاملات، تعداد نمادهای مثبت کمی بیشتر از 

نمادهای منفی شد.
حجم معاملات به ۱۸.۲ میلیارد سهم و ارزش کل معاملات 
به ۵,۲۰۲ میلیارد تومان رسید. ســرانه خرید حقیقی ها ۴۱.۹ 
میلیون تومان و سرانه فروش ۴۲.۷ میلیون تومان بود که منجر 
به قدرت خرید منفــی ۱.۰۲ و خروج ۸۸۲ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بازار شــد. همچنین خــروج ۷۱۶ میلیارد تومان از 
صندوق های درآمد ثابت، نشان‌دهنده تمایل سرمایه گذاران به 
نقد کردن دارایی های امن و انتقال منابع به بازارهای دیگر بود.

محمدجواد ظریف از کشورهای ایران، روسیه و ترکیه خواسته با استقبال از توافق آذربایجان و ارمنستان 
با شرکت های آمریکایی همکاری کنند، چه موانعی پیش روی این پیشنهاد وجود دارد؟

یتی پیشنهاد ترانز

کاهش فشارکاهش فشار
چه کسانی در حال خروج از بازار سهام هستند؟

در اواخر فصل بهار وقتی دولت مسعود پزشکیان بار 
دیگر پرونده همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی را به 
جریــان انداخت، خیابان های تهران و محافل سیاســی 
دوباره پر از بحث های داغ درباره الحاق به کنوانسیون های 
CFT و پالرمو شــد. نزدیک به دو دهه است که این گره، 

از مناظره های انتخاباتــی تا گفت‌وگوهای روزمره مردم، 
سایه‌ای سنگین بر اقتصاد و سیاست ایران انداخته است. 
رد لوایح توسط شــورای نگهبان، بایگانی شدن آنها در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و حالا باز شدن دوباره 
ایــن پرونده، حکایت از ســوءتفاهم هایی عمیق دارد که 
ایران را در برابر FATF به چالشــی پیچیده کشانده است. 
اما چرا این موضوع این قدر بغرنج شده و چگونه می توان 

این گره را گشود؟
حدود دو دهه اســت که جمهوری اسلامــی ایران با 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( چالش دارد و این موضوع 
در مناظره های سیاســی و محافل عمومی و دانشگاهی 
بحث برانگیز بوده است. اهمیت اف ای تی اف برای ایران 
بسیار گسترده است زیرا نه فقط فضای مالی بین‌المللی را 
به روی ایران باز می کند بلکه پنجره‌ای اســت که می‌تواند 
بخشی از مذاکرات ایران و غرب را در خود جای دهد و از 
آن مهم تر آنکه دعوت به مذاکره در زمانی صورت می گیرد 
که دبیر جدید شــورای عالی امنیت ملی در ایران منصوب 
شده اســت. با روی کار آمدن دولت پزشــکیان، پرونده 
همکاری ایران با FATF به‌ویژه الحاق به کنوانســیون های 
CFT )مقابلــه با تأمین مالی تروریســم( و پالرمو )جرائم 

ســازمان یافته فراملی( دوباره مطرح شده است. ایران در 
 FATF سال 1398 متعهد به اجرای توصیه‌های چهل گانه
شــد اما لوایح الحاق به این کنوانسیون ها توسط شورای 
نگهبان رد و در مجمع تشــخیص مصلحت نظام بایگانی 
شد. اخیراًً با پیگیری دولت، الحاق به پالرمو تصویب شده 
 FATF در دست بررسی است. با‌ این‌ حال، گره کور CFT و
در ایران به دلیل ســوءتفاهمات و خطاهای محاســباتی 

همچنان پابرجاست. 
نخســت FATF  به اشتباه به عنوان ســازمان یا معاهده 
بین‌المللی تلقی می شــود، در حالی که نهــادی بین‌دولتی 
است که توسط گروه هفت )G7( برای مبارزه با پولشویی، 
قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریســم تأسیس شده و 
توصیه هایی برای جرم‌انگاری، پیشگیری و همکاری قضایی 
ارائه می‌دهد. کشــورهای غیرهمکار در لیست سیاه قرار 
می گیرند که تبعات اقتصادی سنگینی دارد. دوم، برخلاف 
تصور، مساله ایران، عضویت در FATF نیست بلکه خروج 
از لیســت ســیاه از طریق اجــرای اســتانداردها از جمله 
الحاق به کنوانســیون های مذکور است. سوم، نگاه منفی 
به FATF به‌عنوان نهادی استکباری، مانع درک واقع بینانه 
آن شــده و این پرســش را مطرح می کند که آیا حدود 200 
کشــور همکار با FATF همگی تحت نفوذ هستند؟ چهارم 
نــگاه مقطعی بــه FATF مانند شــرط گذاری خــروج از 
لیســت‌ سیاه برای الحاق به CFT ســاده‌انگارانه است زیرا 
همکاری با FATF فرآیندی مســتمر و چندجانبه اســت. 
پنجم، اظهارنظرهای غیرکارشناسی و هجمه علیه موافقان 
همــکاری، تصمیم گیــری منطقی را مختل کرده اســت. 
ششــم، خلط تحریم‌ها با FATF خطاست؛ عدم همکاری 
بــا FATF خودتحریمــی اســت و حتی در صــورت رفع 
تحریم ها، مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد ماند. هفتم، 
ادعای دور زدن تحریم ها به بهانه شفافیت بانکی با اجرای 
توصیه‌هــای FATF منافات دارد زیرا ایــران مدعی اجرای 
این توصیه هاست. هشــتم، نگرانی از محکومیت به دلیل 
حمایت از گروه های مقاومت خودمحکومی است زیرا این 
گروه ها در بســیاری از کشورهای همکار با FATF فعال‌اند 
و الحاق به CFT لزوماًً به محکومیت ایران منجر نمی شود. 
نهــم، بدبینی به معاهدات بین‌المللی و شــرط گذاری‌های 
مبهم مانند معادل دانســتن قوانین داخلــی با معاهدات، 
رویکردی غیرواقع بینانه است. دهم، فقدان نگاه راهبردی 
به FATF باعث از دست رفتن فرصت هایی مانند عضویت و 
تأثیرگذاری در این نهاد شده، در حالی که کشورهایی مانند 

عربستان از این فرصت ها بهره برده‌اند.
همکاری با FATF ســه ضرورت دارد: اقتصادی، برای 
جلوگیری از خودتحریمی و بهبود مبادلات مالی؛ حقوقی 
به دلیل تعهدات الزام آور شــورای امنیت ســازمان ملل و 
راهبردی برای نقش آفرینی ایران به عنوان بازیگری مسئول 
در نظام بین‌الملل. تأخیر در این همکاری خسارات زیادی 
به همراه داشــته و اکنون که الحاق به CFT در حال بررسی 
اســت باید با دیدی واقع بینانه و راهبــردی به این موضوع 
نگریســت تا از فرصت های آن بهره مند شــویم و از تبعات 

منفی آن بکاهیم.

موانع سخت
آیا ایران به گروه ویژه اقدام مالی می پیوندد؟

سعید خوش بین
گروه اقتصاد

فریده اسکندری

تحلیلگر اقتصاد

مهتاب شهریاری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: دیروز ســخنگوی ســازمان آتش نشانی تهران، خبر 
سقوط یک دستگاه بالابر نما )کلایمر( در یک برج ۲۱ طبقه اداری-
تجاری واقع در خیابان ولیعصر را اعلام کرد. دو کارگر حدود ۳۰ ساله 
روی نمای ســاختمان مشغول تعمیرات بودند که ناگهان سیم بکسل 
یکی از طرفین دستگاه پاره شد و یک طرف بالابر به پایین سقوط کرد. 
یکی از کارگران به روی پشــت بام طبقه چهارم پرتاب شد و به شدت 
مصدوم اما زنده ماند. کارگر دوم پس از گیر افتادن در بالابر با عملیات 
راپل از پشــت‌بام نجات یافت ولی متأســفانه بر اثر شدت جراحات، 
جان خود را از دســت داد. بالابر نما )کلایمر( ســکوی معلقی است 
که کارگران برای نظافت یا تعمیر نمای ســاختمان های بلند روی آن 
جابه جا می شوند. این دستگاه معمولًاً شامل یک سکوی فلزی است 
کــه به کابل های فولادی به ســقف بنا آویخته شــده و با موتورهای 
الکتریکی بالا و پایین می‌رود. اســتفاده از چنین تجهیزاتی در ایران 
متداول است اما نیاز به رعایت دقیق مقررات ایمنی دارد. سیستم های 
استاندارد بین‌المللی نظیر EN 1808 و CE برای این دستگاه ها تعریف 
شده است و اصولًاً باید علاوه بر ترمز اضطراری برقی، کاربران بالابر 
با کمربندهای مخصوص به سازه مهار شوند تا در صورت وقوع نقص 
فنی در دستگاه، ســقوط نکنند. سخنگوی آتش نشانی اعلام کرد که 
کارشناســان بر ضرورت استفاده همزمان از تجهیزات اصلی بالابر و 
طناب ها و بندهای نجات مســتقل تأکید می کنند تا کارگران در برابر 
ســقوط احتمالی ایمن بمانند. با وجود ایــن توصیه ها، آمار حوادث 
نشان می‌دهد، سقوط از ارتفاع همچنان خطرناک ترین عامل حوادث 
کار در کشور است. بر اساس گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی 
در سال ۱۴۰۲ مجموعاًً ۲۱۱۵ نفر بر اثر حوادث محیط کار جان خود 
را از دست دادند. بررسی جزیی تر این داده ها نشان می‌دهد که ۴۶.۵ 
درصد از تلفات )۹۸۳ نفر( ناشی از سقوط از بلندی بوده است؛ رقمی 

که به تنهایی تقریباًً نیمی از کل حــوادث مرگبار کار را در بر می گیرد. 
در همین سال، استان تهران با ۴۱۴ کشته بیشترین سهم را در تلفات 
ناشی از حوادث کار داشــته و پس از آن استان‌های صنعتی دیگر نیز 
در رده‌های بالا قرار گرفته‌اند. این آمارها در حالی منتشر شده که بنا 
به داده‌های رسمی در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تلفات ناشی از 
حوادث کار افزایش ۳۰ درصدی داشــته است. بخش ساخت‌وساز با 
ســهم ۳۸ درصدی از کل حوادث همچنان پرحادثه ترین حوزه کاری 
محســوب می شــود و بیش از نیمی از این حوادث به‌ دلیل سقوط از 
ارتفاع رخ داده‌اند. اما روند نگران کننده در ســال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته 
اســت. طبق آمار منتشرشــده، تنها در 6  ماهه نخست ۱۴۰۳، ۱۰۷۷ 
کارگر در محیط هــای کاری مختلف جان باخته‌اند؛ این یعنی به طور 

متوسط ۴۵ نفر در هفته یا حدود ۶ تا ۷ نفر در هر روز.

تهران در صدر تلفات
جزئیات این آمار نشــان می‌دهد که بار دیگر سقوط از ارتفاع 
بیشــترین ســهم را در مرگ‌ومیر کارگران داشته است. تنها در 6 
 ماهه نخست سال جاری، نزدیک به 500 نفر جان خود را به دلیل 
سقوط از بلندی از دست داده‌اند؛ رقمی که به تنهایی تقریباًً نیمی 
از کل تلفات را شــامل می شود. پس از آن، اصابت اجسام سخت 
دومین عامل مرگبار بوده و بیش از 240 نفر را به کام مرگ کشانده 
اســت. برق  گرفتگی نیز با ثبت 155 فوتی جایگاه ســوم را دارد. 
در کنار این عوامل، حوادثی چون ســوختگی با 65 مورد و کمبود 
اکسیژن با 35 قربانی نیز نقش قابل توجهی در مرگ کارگران ایفا 
کرده‌ است. علاوه بر این، نزدیک به 80 نفر هم بر اثر علل متفرقه 
یا نامشخص جان باخته‌اند؛ موضوعی که خود نشان‌دهنده ضعف 
در شــفافیت و ثبت دقیق داده هاست. از نظر توزیع جغرافیایی در 

6  ماهه اول ۱۴۰۳ استان تهران با ۲۱۷ قربانی در صدر قرار داشته 
و پس از آن اســتان های اصفهان با ۸۱ نفــر و مازندران با ۷۰ نفر 

بیشترین آمار مرگ را ثبت کرده‌اند.
واقعیت آن اســت که ســقوط از ارتفاع در ایــران دیگر صرفاًً 
یک حادثه ناگهانی تلقی نمی شــود بلکه به یک بحران ساختاری 
در حوزه ایمنی کار تبدیل شــده اســت. نبود تجهیزات استاندارد 
مانند داربست های ایمن، کمبود نظارت در کارگاه های ساختمانی 
کوچــک و ضعف فرهنــگ ایمنی از جمله عواملی اســت که به 
تــداوم این وضعیت دامن می‌زنند. در چنین شــرایطی، هر کارگر 
ســاختمانی که روی داربســت یا طبقات نیمه کاره قدم می گذارد 
بیــش از هر زمان دیگــری با خطر مرگ روبه‌روســت. نبود ابزار 
ایمنی کافی، فقدان بازرســی مؤثر و خســتگی کارگران از دلایل 
اصلی حوادث کار در ارتفاع‌ به‌ویژه در بخش ســاختمان گزارش 
شده اســت. در حادثه غرب تهران در شــهریور ۱۳۹۷ )خیابان 
میعاد غربی(، سخنگوی آتش نشانی ضمن تأیید سقوط یک بالابر 
ساختمانی اعلام کرد این ساختمان در حال ساخت بوده و به‌دلیل 
»عدم رعایت مسائل ایمنی« دستگاه به طبقه منفی چهار سقوط 

کرده و 6 کارگر در جریان این رویداد کشته شده‌اند. 

ناظر کیست؛‌ شهرداری یا پیمانکار؟
از منظر قوانین شــهرداری و نظام مهندســی ســاختمان در 
ایران، مســئولیت اصلی تأمین ایمنی کارگران بر عهده کارفرمایان 

و پیمانکاران اســت و شــهرداری تهران مدعی اســت که نقش 
محدودی در نظارت مستقیم بر تجهیزات ساختمان )مانند بالابر 
نما( دارد. طبق نظر اداره حقوقی شهرداری تهران، ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری تصریح می کند که شــهرداری در امور اموال منقول یا 
پایدار اشــخاص دخالت نمی‌کند و چنانچه کارگران به‌واســطه 
اهمال کارگران یا ســازندگان دچار خســارت شــوند، شهرداری 
عملًاً موظف به جبران خســارت نیســت. به عبارت دیگر، قانون 
شــهرداری ها بیشتر تضمین کنندهف حفظ شهر در برابر خطرات 
عمومی )آتش ســوزی، سیل و…( اســت و دخالت در جزئیات 
ایمنی ساختمان های خصوصی به عهده نهادهای مهندسی ناظر 

و کارفرما گذاشته شده است.
برخی کارشناسان، این وضعیت را انتقادآمیز می‌دانند. از یک 
سو کارفرمایان و پیمانکاران را مسئول اصلی بی توجهی به اصول 
ایمنی می‌دانند و از سوی دیگر بر لزوم نظارت قوی تر شهرداری 
و نهادهای مهندسی تأکید می کنند. به گفته فعالان ایمنی کار، 
کارگران بالابر نما معمولًاً آموزش های کافی در مورد استفاده از 
کمربند ایمنی و ترمز اضطراری ندیده‌اند و اجرای بازرســی های 
منظم توســط ســازمان نظام مهندسی و شــهرداری نامناسب 
اســت. گزارش ها نشــان می‌دهد حتی در مقایسه با کشورهای 
توســعه یافته، بازرس های ســاختمان در ایران مجبور به پوشش 
حجم زیادی پروژه هستند و در عمل نظارت بر کارگاه ها ممکن 

است به‌درستی انجام نشود.

دو کارگر با سقوط از بالابر در تهران کشته و زخمی شدند

بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران همه اقلام به شدت گران شده است

بالابرهای مرگ

جنگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل تنها مراکز نظامی را هدف 
گرفــت اما تبعات اجتماعی و اقتصادی آن در ســطح جامعه 
باقی مانده اســت. در گفت‌وگو با علی حیدری، مشاور عالی 
ســازمان تأمین اجتماعی و سیدحسن موسوی چلک، معاون 

سازمان بهزیستی، ابعاد این بحران بررسی شد.
حیدری می گوید: بعد از جنگ شــاهد تعدیل نیروی کار 
و خروج ســرمایه بودیم؛  پدیــده‌ای که صرفاًً محصول جنگ 
نبود بلکه ریشه در حصر اقتصادی و فقدان نظام فراگیر تأمین 
اجتماعی دارد. او تأکید می کند برخی بنگاه ها با سوءاستفاده 
از شــرایط به ســمت اخراج  کارکنان رفتنــد و حمایت‌های 
دولت هم مثل دوران کرونا وجود نداشــت. به گفته او، اگرچه 
خروج اتباع غیرمجاز بخشــی از فشار بازار کار را کاهش داد 
اما بیکاری در بخش هایی چون گردشــگری تشــدید شد. او 
هشدار داد »کاسب های جنگ« همان ادامه‌دهندگان کاسب 
تحریم‌اند. موسوی چلک نیز بر آسیب پذیری گروه های خاص 
مانند سالمندان، معلولان، بی خانمان ها و کودکان تأکید دارد. 
او می گوید در نبود بانک اطلاعاتی جامع، امکان شناســایی 
ســریع افراد آســیب پذیر وجود ندارد. در جنگ، تماس های 
مشاوره‌ای درباره استرس و اضطراب در تهران ۲۰ درصد رشد 
داشت. او هشدار می‌دهد اگر بحران ادامه پیدا کند، گرایش به 
مصرف مواد مخدر، تنش خانوادگی و افکار خودکشی افزایش 
خواهد یافت. هر دو کارشــناس در گفت‌وگو با خبرآنلاین بر 
ضعف جدی پدافند غیرعامل تأکید کردند. موســوی گفت: 
»40 ســال منتظر این جنگ بودیم اما حتــی پناهگاهی برای 
مردم نداشــتیم.« او و حیدری معتقدنــد در ایران نگاه پدافند 
غیرعامل بیش از حد نظامی اســت درحالی  که باید بر محور 
اجتماعی و مردم پایه باشد. همچنین مراکز حساس نباید کنار 

اماکن مسکونی یا مراکز اجتماعی قرار بگیرند.
به باور کارشناســان، سرمایه اجتماعی در روزهای جنگ 
به طور موقت تقویت شــد اما شکننده اســت و بدون اصلاح 
سیاستگذاری‌ها، شفافیت و توجه به حقوق شهروندی پایدار 
نخواهد ماند. در غیر ایــن صورت میل به مهاجرت داخلی و 
خارجی شــدت می گیرد. آنان نتیجــه گرفتند که درس بزرگ 
جنگ اخیر، ضــرورت بازنگری در نظــام حمایتی و حرکت 

به سوی پدافند اجتماعی مردمی است.

بی  پناه!
 در جنگ ۱۲ روزه

استرس در تهران 20 درصد رشد داشت

جامعه

 با شــروع جنگ ۱۲ روزه‌ رژیم صهیونیســتی علیه ایران، سایه‌ بحران 
بر اقتصاد ایران گســترده تر شد. یک ماه پس از پایان این درگیری ها در 
شــرایطی قرار داریم که نه جنگ تمام عیار و نه صلح کامل برقرار است 
اما تأثیرات آن عمیقاًً در معیشت مردم دیده می‌شود. قیمت بسیاری از 
کالاهای اساســی از جمله نان، لبنیات، گوشــت، مرغ، برنج و روغن 
به شدت افزایش یافته است. آمار رسمی نشان می‌دهد در تیرماه ۱۴۰۴ 
قیمت نان و غلات ۱۶.۶ درصد، روغن ها ۷.۳درصد، گوشــت قرمز 
و مرغ ۵.۵ درصد و لبنیات و تخم مرغ ۵.۳ درصد نســبت به ماه قبل 
افزایش داشــته اســت. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز حدود ۴۷.۴ 
درصد گزارش شده که فشــار بی سابقه‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده 
اســت. با این حساب، حتی براســاس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه 
مرداد ۱۴۰۴ حدود ۲.۴ درصد و تورم ســالانه همچنان نزدیک به ۳۵ 
درصد اســت. بررســی جزئیات تورم در تیرماه ۱۴۰۴ نشــان می‌دهد 
که افزایــش قیمت ها در گروه خوراکی ها همچنــان ادامه دارد. بهای 
نان و غلات نســبت به مدت مشابه ســال قبل بیش از 16 درصد رشد 
داشــته و روغن ها و چربی ها نیز بــا افزایش بیش از 7 درصدی مواجه 
شده‌اند. در همین دوره، قیمت گوشت قرمز و مرغ حدود 5/5 درصد 
و لبنیات و تخم مرغ نزدیک به 5/3 درصد بیشــتر شــده اســت. اما 
شــاید چشمگیرترین تغییر به بازار برنج ایرانی مربوط باشد؛ محصولی 
که ظرف یک ســال جهشــی بیش از 200 درصدی را تجربه کرده و از 
محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۳۸۰  تا ۴۰۰ هزار تومان در هر 
کیلو رسیده اســت. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از کالاهای ضروری 
در ماه هــای اخیر جهش شــدیدی را تجربه کرده‌انــد. لبنیات یکی از 
بخش های پرتنش اســت: مصوبه اردیبهشــت ۱۴۰۴ هر کیلوگرم شیر 
خــام را ۲۳ هزار تومان تعیین کرده امــا دامداران می گویند برای جبران 
هزینه ها بایــد به حدود ۳۴ هزار تومان برســد. از آنجا که بیش از ۷۰ 
درصد هزینه تولید محصولات لبنی متأثر از قیمت شــیر خام است این 
افزایش پایه باعث شــده بسیاری از کارخانجات کوچک حتی تعطیل 
شــوند؛ بررسی ها حاکی است تا کنون حدود ۸۰۰ واحد لبنی زیر فشار 
هزینه ها تعطیل شده‌اند. علاوه بر این، سهم غیرمنصفانه شبکه توزیع و 

واسطه ها نیز عامل تسریع گرانی است: برآوردها نشان می‌دهد، قیمت 
»درب کارخانــه« محصولات لبنی تنها ۶۰ درصد قیمت مصرف کننده 
را تأمین می کند و سهم شبکه توزیع برابر ۴۰ درصد است. این وضعیت 
باعث شــده، حق حاکمیت عرضه به دلالان و بازار سیاه واگذار شود؛ 
در حالی که اصلاح ساختار توزیع و کاهش نقش واسطه‌ها می توانست 
بخشــی از فشــار قیمت را کاهش دهد، افزایش بدون نظارت قیمت 

شیرخام به راحتی بر قیمت لبنیات نهایی منتقل می شود.

قسطی شدن سفره مردم
با ایــن روند، قدرت خرید مردم به ســرعت تحلیل رفته اســت. 
گزارش ها نشان می‌دهد، خرید اقساطی کالاهای مصرفی و خوراکی 
در ماه های اخیر شــتاب گرفته اســت. یک فروشــنده اسنپ مارکت 
می گوید، تعداد خریدارانی که از طرح اقساطی برای خرید مواد غذایی 
استفاده می کنند طی دو ماه گذشــته دو برابر شده است. مثلًاً امسال 
خانواده ها حتی مایع ظرفشویی، پودر لباسشویی و گوشت را به  صورت 
اقســاطی تهیه می کنند؛ در حالی که قبل تر اقســاط صرفاًً برای لوازم 
 خانگی سنگین بود. به گفته گزارشــگر، »آنچه نگران کننده تر است، 
عادی شدن بدهی برای زنده ماندن است«. به تعبیر ساده، اکنون خرید 
نسیه و قسطی کالاهای ضروری، بخشــی از الگوی مصرف جامعه 
شده و این خود نشانه‌ ســقوط توان اقتصادی خانوارهاست. در کنار 
خوراک، سایر هزینه های اساسی نیز شتاب صعودی داشته‌اند؛ برای 
مثال تورم نقطه‌به نقطه گروه بهداشــت و درمان حدود ۴۵.۱ درصد و 
دخانیات ۴۵.۴ درصد گزارش شــده اســت که حکایــت از افزایش 

بی‌رویه هزینه های درمان و دارو و دیگر خدمات ضروری دارد.

نقش بازیگران بازار و نظارت ناکافی
اما چه کسانی مســئول این موج جدید گرانی هستند؟ علاوه بر 
عوامل ساختاری اقتصاد کلان و تأثیرات جنگ و تحریم ها بر عرضه 
نهاده ها، نقش نهادهای داخلی و سازوکار بازار نیز تعیین کننده است. 
کاهش دخالت نظارتی دولت و سیاســت های آزادسازی قیمتی که 
نظارت عملی را عملًاً غیرفعال کرده به تورم دامن زده است. به عنوان 
نمونه، یــک نماینده مجلس می گوید، دولت اعلام کرده قیمت ها را 
به »بازار واگذار« کرده و شاخص های غیرواقعی را معیار قرار داده 
اما در فقدان سازوکار نظارتی »کنترل قیمت ها از دست خارج شده 

اســت«. به بیان دیگر به‌جای مدیریت بازار، سیاست حذف کنترل 
قیمتی، زمینه را برای رشــد بی‌رویه کالاهای اساســی فراهم کرده 
اســت. از سوی دیگر، ضعف توزیع و احتکار از سوی دلالان، عامل 
دیگری است که در نبود نظارت گریبانگیر مردم شده است. برای مثال 
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد، مشکلی در تأمین برنج 
نیست اما قیمت سرسام آور برنج در بازار خلاف اطمینان های آماری 
را نشــان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی هشــدار می‌دهند، افزایش 
افسارگسیخته قیمت ها به شــکلی پیش رفته که کنترل بازار عملًاً از 
دست دولت خارج شده است. افزون بر این، هزینه های تولید توسط 
واردات بی ضابطه یا سیاست های ناهماهنگ یارانه‌ای، جبران نشده 
و به دلالان عرصه بیشتری برای سودجویی داده است. به این ترتیب 
مسؤولیت این گرانی ها را می توان بر گردن چند گروه انداخت: نخست 
سیاست گذاران اقتصادی که در مدیریت صحیح بازار و حفظ قدرت 
خرید مردم ناتوان بوده‌اند؛ دوم تولیدکنندگان و کشت‌کارانی که بعضاًً 
برای جبــران هزینه های بالای تولید به افزایــش بی ضابطه قیمت ها 
تمایل نشان داده‌اند و ســوم توزیع کنندگان و واسطه ها که با دریافت 
سهم بالای قیمت نهایی از نوسانات ســود برده‌اند. هم‌زمان، هراس 
جنگ و تنش های منطقه‌ای نیز بار روانی بر تورم افزوده است و انتظار 
بازگشــت تحریم ها، زمینه افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت 
کالاهای وارداتی و نهاده های داخلی را فراهم کرده است. جامعه ایران 
در یک نقطه بحرانی قرار گرفته اســت؛ ثمره سیاست های اقتصادی 
ضعیف و شــوک های بیرونی، کوچک تر شدن تدریجی سبد مصرفی 
خانوار و متوســل شــدن مردم به راهکارهایی همچون خرید قسطی 
برای بقا بوده اســت. در این فضا، ســفره ایرانیان روزبه‌روز خالی تر 
می شود و طبقات ضعیف و متوســط بیشترین آسیب را دیده‌اند. اگر 
هم‌اکنون تدبیری بــرای کنترل بازار و افزایش نظارت اتخاذ نشــود، 
مسیر صعودی گرانی ادامه خواهد یافت و حتی ممکن است، بحران 
بدهی خانوار به یک معضل گســترده اجتماعــی و اقتصادی تبدیل 
شود. هشدار روشــن این است که قسطی شدن خرید مواد غذایی و 
کوچک شدن سبد مصرفی نه نشانه پیشرفت که نشان‌گر سقوط توان 
اقتصادی جامعه است؛ روندی که به گفته تحلیلگران، ثمره مدیریت 
ناکارآمد و نظارت ضعیف اســت. در چنین شــرایطی، بدون اصلاح 
ســاختار قیمت گذاری، تقویت نظارت و حمایت معیشتی از طبقات 

آسیب پذیر، راه خروج از این چرخه معیوب بسیار دشوار خواهد بود.

معیشت

گرانی کمر شکنگرانی کمر شکن

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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ادامه یک شنبه 28 بهمن 
احتمال افزایش فشار غرب بر موگابه

عصر برای برنامه جشــنواره ]انتخاب بهترین کتاب 
دفاع مقــدس[ کتاب های مربوط به دفــاع مقدس به 
دانشــگاه ]الهیات و[ معارف اسلامی ]دانشگاه تهران[ 
رفتم. جوایز چند نویســنده از 180 کتابی که در مسابقه 
شــرکت داده شــده بود را دادم. آقای ]علیرضا[ افشار، 
]رئیس بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس[ گزارش داد. 
صحبت مفصلی در مورد علل شروع، تداوم و ختم جنگ 
و اهمیــت کار توضیحی و حفظ افتخارات آن نمودم. به 
چند ســوال خبرنگاران جواب دادم. به دفترم برگشتم و 

مطابق معمول تا ساعت هشت‌ونیم شب کار کردم.
حمله مســلحانه دیــروز یک گــروه افغانی به مقر 
نظامیان انگلیسی موجود در افغانستان، وحشتی برای 
آنها ایجاد کــرده و کار پذیرش مســئولیت فرماندهی 
توسط کشــورهای دیگر را مشــکل تر کرده است. در 
فلســطین، تجاوز اسراییل و انتقام های شهادت طلبانه 
فلســطینی ها ادامه دارد. روزنامــه حیات نو، امروز به 
دروغ نوشــته بود که ایمن‌ الظواهری، معاون ]اُُسامه[ 
بن لادن، ]رهبر القاعده[ در ایران، در زندان اســت که 
می تواند مشکل ســاز باشد؛ وزارت امورخارجه سریعاًً 

آن را تکذیب کرد. 
دولــت زیمبابــوه، فرســتاده ویژه اتحادیــه اروپا 
را کــه برای نظــارت بر انتخابــات اعزام شــده بود، 
اخراج کــرد. انتظار می‌رود، فشــار غــرب بر رابرت 
موگابه، ]رئیس جمهور زیمبابوه[ زیادتر شــود. سران 
جمعیت هــای اسلامی آمریکا به اظهارات شــرافت، 
دادستان آمریکا- به عنوان اهانت به اسلام- اعتراض 
کرده‌اند. او گفته است، تفاوت اسلام و مسیحیت این 
است که خدای اسلام از بشــر می خواهد که فرزندان 
خود را برای او به کشــتن بدهند و خدای مسیحیت، 
فرزنــد خود را برای نجات بشــر به کشــتن می‌دهد؛ 
این تعبیــری بوده که قبلًاً مســیحی ها علیه یهودی ها 
می گفتند، چون یهودی‌ها خودشــان را از نسل فرزند 
قربانی‌ شــده ابراهیم‌)ع( می‌دانســته‌اند. او بعد از آن 
اعتــراض، حرفش را پس‌ گرفت. بعــد از ]حملات[ 
11 سپتامبر تاکنون در آمریکا چند هزار مورد حمله به 

مسلمان ها شده که ضایعاتی هم داشته است.

دوشنبه 29 بهمن 
سفر سران آمریکا به کشورهای آسیایی 

همزمان، ســران آمریکا به چندین کشــور آسیایی 
و خاورمیانــه بــرای دفاع از سیاســت های جنگی و 
زورگویی و تک‌روی آمریکا، ســفر کرده‌اند؛ ]جورج[ 
بــوش، همــراه ]کالین[ پــاول و ]کاندولیــزا[ رایس 
به چیــن، ژاپــن و کره جنوبی و دیک چنــی، معاون 
رئیس جمهور و ]جورج[ تنت، رئیس سیا ]= سازمان 
اطلاعات و امنیــت مرکزی آمریکا[ بــه خاورمیانه. 
در کره جنوبی و ژاپن تظاهرات وســیعی علیه بوش به 
ریاست انجمن های مردمی انجام شد. در ژاپن به بوش 
در مورد توســعه سلاح های هســته‌ای و سیاست ضد 
محیط زیست و لشکرکشی ها هشدار داده‌اند. فرانسه 
امروز بعد از 540 سال »فرانک« پول ملی خود را کنار 

گذاشت و »یورو« را رسمی کرد.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

281 افراط در اختلاف  

25 مرداد روز تولد ســیداحمد فردید است، کسی که به جنگ غرب 
رفــت و مفهوم »غرب‌زدگــی« را در جان و ذهن ایرانیان کاشــت. او که 
در فرانســه درس خوانده بود، غرب را نه تنها یــک تمدن که تجلی غرور 
و شــرّّی اهریمنی می‌دید. فردید با نگاهی که از فلسفه اگزیستانسیال و 
عرفان شــرقی آب می خورد، فریاد زد که عقل و دل غربی، فرش شیطان 
شــده‌اند. این فیلسوف شفاهی، که خود را سرسلسله مبارزه با نفوذ غرب 
می‌دانســت، بذری در خاک ایران پاشــید که دهه‌ها بعد، از روشنفکران 
چپ گرا تــا انقلابیون اسلامی، همگی در ســایه آن علیه امپریالیســم و 
ســرمایه‌داری به پا خاستند. داستان غرب ستیزی ایران، شاید با نام فردید 
آغاز شده باشــد اما ریشه هایش در تاریخ یک قرن گذشته از کودتای 28 
مرداد تا انقلاب 57 چنان درهم‌تنیده است که هنوز هم سایه‌اش بر سیاست 
و فرهنگ این سرزمین سنگینی می کند. غرب ستیزی در ایران، به‌ویژه از 

دهه های 1320 و 1330 به عنوان یکی از جریان های 
فکری و سیاســی برجسته، ریشــه در تاریخ معاصر 
کشور و تحولات جهانی داشته و تأثیرات عمیقی بر 
مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی ایران گذاشته است. 
این جریان، که ابتدا با تأثیرپذیری از اندیشه های چپ 
و مارکسیستی شکل گرفت، به تدریج به یک دکترین 
رســمی در ساختار سیاســی پس از انقلاب اسلامی 
تبدیل شــد و همچنان اثرات آن در سیاست گذاری ها 
و رویکردهای کلان کشــور مشهود است. برای فهم 
دقیق تر این پدیده، لازم اســت به ریشه های تاریخی، 
عوامل فکری و سیاســی همچنیــن پیامدهای آن بر 
جامعه ایران پرداخته شــود. غرب ســتیزی در ایران 
به معنای مخالفت با فرهنگ، سیاست و اقتصاد غربی 

از دهه 1320 با نفوذ اندیشه های چپ گرایانه، به‌ویژه تحت تأثیر مارکسیسم 
و فعالیت های حزب توده، قوت گرفت. در این دوره، روشــنفکران ایرانی 
که عمدتاًً تحت تأثیر دو تفکر کلیدی یعنی »مکتب وابستگی« و »ضدیت 
با غرب« قرار داشتند، نقش مهمی در نهادینه کردن این نگاه ایفا کردند. 
مکتب وابستگی، که ریشه در نظریه های مارکسیستی و نئومارکسیستی 
داشت، جهان را به دو بخش »سرکوبگر« و »تحت ستم« تقسیم می کرد 
و بر این باور بود که عقب ماندگی کشــورهای جهان سوم، نتیجه استثمار 
آنها توســط نظام سرمایه‌داری جهانی است. این دیدگاه که از نظریه لنین 
در کتاب »امپریالیسم، بالاترین مرحله ســرمایه‌داری« الهام گرفته بود، 
در دهه هــای 1950 تا 1970 در جهــان رواج یافت و در ایران نیز از طریق 
روشــنفکران و احزاب چپ، به‌ویژه حزب توده، گســترش یافت. حزب 
توده که مرام مارکسیســتی داشت با تبلیغات گسترده علیه سرمایه‌داری و 
امپریالیســم، به‌ویژه پس از وقایع 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد 
مصدق، به بدبینی عمومی نسبت به غرب، به خصوص آمریکا و بریتانیا، 
دامن زد. این بدبینی، که در ابتدا بیشــتر متوجه سیاست های استعماری 
بریتانیا بود، به تدریج با ظهور آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی و حمایت 
این کشــور از رژیم پهلوی، بــه یک جریان ضدآمریکایــی و ضدغربی 

گسترده تر تبدیل شد.
یکی از شــخصیت های کلیدی در شکل گیری غرب ستیزی به معنای 
خاص کلمه، ســیداحمد فردید بود که خود را مبدع مفهوم »غرب‌زدگی« 
می‌دانســت. فردید، که در فرانســه تحصیل کرده و تحت تأثیر فیلسوفان 

اگزیستانسیالیست مانند مارتین هایدگر قرار داشت، غرب را نماد غرور، 
استیلا و شــیطان آخرالزمان توصیف می کرد. او معتقد بود که عقل و دل 
در فرهنگ غربی به خدمت شــیطان درآمده و تاریخ غرب را تاریخ شــر 
و ظلم می‌دانســت. این نگاه، که ریشــه در نوعی نقد فلسفی و فرهنگی 
به مدرنیته غربی داشــت در آثار روشنفکران دیگر مانند جلال آل‌احمد و 
علی شریعتی نیز بازتاب یافت. جلال آل‌احمد در کتاب »غرب‌زدگی« که 
به نوعی مانیفست روشنفکران ضدغرب شد، غرب را به عنوان عامل اصلی 
عقب ماندگی ایران معرفی کرد و از وابستگی اقتصادی و فرهنگی به غرب 
انتقاد کرد. او بدون اشاره صریح به نظریه وابستگی، به طور ضمنی از این 
مفهوم تأثیر پذیرفته بود. شریعتی نیز با طرح ایده »بازگشت به خویشتن« 
بــر اصالت فرهنگ ایرانی و اسلامی تأکید کرد و مشــکلات جامعه را به 
نفوذ بیگانگان نسبت داد. این نگاه، که شباهت هایی با آرای روشنفکران 
فرانســوی مانند فرانتس فانون داشت به گفتمان غالب در آستانه انقلاب 

اسلامی تبدیل شد.
ورود علم اقتصاد به ایران نیز تحت تأثیر همین جریان های چپ گرایانه 
بود. عبدالحسین نوشین، به سفارش حزب توده، در سال 1321 دو جزوه 

با عنوان های »مزد، بها، ســود« و »اصول علم اقتصاد« را با الهام از آثار 
کارل مارکس ترجمه و تلخیص کرد. این جزوه ها، هرچند در پژوهش های 
مربوط به تاریخ اقتصاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، نقش مهمی 
در مارکسیســتی کردن پایه های علم اقتصاد در ایران داشتند. پس از آن، 
گروه هــای چپ گرا مانند مجاهدین خلق تا زمان انقلاب 1357 به ترویج 
اقتصاد مارکسیســتی ادامه دادنــد. این جریان ها بــا تأکید بر مفاهیمی 
مانند خودکفایی اقتصادی، ملی ســازی صنایع و قطع وابستگی به نظام 
سرمایه‌داری جهانی، به نهادینه شدن فرهنگ غرب ستیزی کمک کردند. 
این نگاه، که توسعه را در گرو قطع ارتباط با غرب و خودکفایی می‌دید، به 

مانعی جدی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شد.
در دهه‌هــای 1320 و 1330 اگرچه ضدیت با ســرمایه‌داری در میان 
روشنفکران رواج داشت اما این ضدیت لزوماًً به معنای غرب ستیزی نبود 
زیرا مارکسیســم خود یک پدیده غربی بود. بــا این‌ حال با وقایعی مانند 
کودتای 28 مرداد و حمایت غرب از رژیم پهلوی، غرب ستیزی به معنای 
خاص کلمه در دهه 1340 شکل گرفت. در این دوره، آمریکا به عنوان نماد 
امپریالیســم جهانی مورد انتقاد قرار گرفت و کتاب »غرب‌زدگی« جلال 
آل‌احمد به متنی کلیدی برای روشنفکران تبدیل شد. شریعتی نیز با تأکید 
بر بازگشت به هویت ایرانی و اسلامی به این جریان دامن زد. این ایده ها، 
که ریشــه در نقد سرمایه‌داری و امپریالیسم داشــتند، در آستانه انقلاب 
اسلامی به گفتمانی غالب تبدیل شــدند و بر سیاست گذاری های پس از 
انقلاب تأثیر گذاشــتند. انقلاب اسلامــی 1357 نقطه عطفی در نهادینه 

غرب دشمن 
احمد فردید چگونه ضدیت با غرب را نهادینه کرد؟

شــدن غرب‌ستیزی به عنوان یک دکترین رســمی بود. شعار »نه شرقی، 
نه غربی« که به منظور حفظ فاصله با هر دو بلوک شــرق و غرب مطرح 
شــد، در عمل به »نه غربی« تقلیل یافت. اشغال سفارت آمریکا در سال 
1358 نمونه بارزی از این رویکرد بود که پیامدهای منفی گســترده‌ای در 
روابط بین‌المللی ایران به دنبال داشــت. انقلابیون، اعم از اسلام گرایان، 
ناسیونالیست ها و چپ گرایان، بر این باور بودند که استقلال سیاسی بدون 
اســتقلال اقتصادی پایدار نخواهد بود. استقلال اقتصادی در این نگاه به 
معنای قطع وابستگی به نظام ســرمایه‌داری جهانی، ملی‌سازی صنایع، 
کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی و خودکفایی بود. این سیاست ها، 
که ریشــه در نظریه های وابستگی داشــتند، به‌ جای توسعه، به انزوای 

اقتصادی و سیاسی ایران منجر شدند.
نظریه وابســتگی، که در دهه‌هــای 1950 تــا 1970 در جهان رواج 
داشت، دو جریان اصلی داشــت: یکی مارکسیستی، که عقب ماندگی را 
نتیجه تضاد طبقاتی در نظام ســرمایه‌داری جهانی می‌دانســت و دیگری 
غیرمارکسیســتی، که بــه مکتــب اکلا )ECLA( معروف بــود و نقدی 
ســاختارگرایانه به ســرمایه‌داری ارائه می‌داد. مارکسیست هایی مانند پل 
باران، آندره گوندر فرانک و سمیر امین معتقد بودند که استثمار کشورهای 
جهان سوم نتیجه گسترش سرمایه‌داری جهانی است. در مقابل، مکتب 
اکلا، که توســط افــرادی مانند رائول پربیش و سلســو فورتادو شــکل 
گرفت، بدون تکیه بر ماتریالیســم تاریخی، نظام ســرمایه‌داری را مسئول 
عقب ماندگی می‌دانست. این دو جریان، هرچند از منظر هستی شناختی 
متفاوت بودند، در نقد غرب و تأکید بر خودکفایی اشــتراک داشتند و بر 

روشنفکران ایرانی تأثیر گذاشتند.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، جنبش های 
ضداســتعماری در آفریقا و آســیا، از غنــا تا مصر 
تحت تأثیر مفاهیمی مانند خودکفایی، ملی ســازی و 
رایگان ســازی خدمات عمومی بودند. این مفاهیم، 
که در تقابل با ســرمایه‌داری قرار داشــتند، در ایران 
نیز رواج یافتند و به سیاســت‌های اقتصادی پس از 
انقلاب شــکل دادند. با این‌ حال، تجربه کشورهایی 
مانند کره جنوبی و تایوان، که در همان دوره با پذیرش 
سرمایه گذاری خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی به 
توســعه دست یافتند، نشان داد که خودکفایی و قطع 
ارتباط با غرب لزوماًً به توســعه منجر نمی شــود. در 
ایران، تأکید بیش ‌از حد بر خودکفایی و سیاست های 
ضدغربی، به‌ویــژه در دهه های پس از انقلاب، به تحریم های اقتصادی، 

کاهش سرمایه گذاری خارجی و انزوای بین‌المللی منجر شد.
غرب ســتیزی، که در ابتدا به عنوان واکنشــی به ســلطه گری غرب و 
حمایت از رژیم پهلوی شــکل گرفت، به تدریج به یک ایدئولوژی رسمی 
تبدیل شد که هرگونه نزدیکی به غرب یا مظاهر آن را نفی می کرد. این نگاه، 
که در ســاختار سیاسی کشور نهادینه شد، به حذف افراد و سیاست هایی 
منجر شد که به غرب‌زدگی متهم می شدند. پیامدهای این رویکرد نه تنها 
در حوزه سیاســت خارجی بلکه در اقتصاد و فرهنگ نیز مشهود است. 
سیاست های خودکفایی، که ریشــه در نظریه وابستگی داشتند به جای 
توســعه، به ناکارآمدی اقتصادی و کاهش رقابت پذیری منجر شــدند. 
همچنین تأکید بر استقلال اقتصادی بدون توجه به واقعیت های اقتصاد 

جهانی، ایران را از فرصت های توسعه محروم کرد.
در نهایت، غرب ســتیزی در ایران نتیجه ترکیبــی از عوامل تاریخی، 
فکری و سیاســی بود. نفوذ اندیشــه های چپ، تأثیر روشنفکرانی مانند 
فردید، آل‌احمد و شــریعتی و وقایعی مانند کودتای 28 مرداد، همگی به 
شکل گیری این جریان کمک کردند. با این‌ حال این رویکرد که زمانی در 
میان بخش وسیعی از جامعه رواج داشت به‌تدریج به یک دکترین سیاسی 
محدود شد که بیشتر در ساختار قدرت بازتاب یافت. پیامدهای این نگاه 
از انزوای بین‌المللی تا ناکارآمدی اقتصادی همچنان در ایران امروز قابل 
 مشاهده است. برای حرکت به سوی توســعه، بازنگری در این رویکرد و 

اتخاذ سیاستی متعادل تر در تعامل با جهان ضروری به نظر می‌رسد.
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